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 سياسـت خـارجي

 اسـاس مفـاهيم

 سياست خـارجي

 واقعيت است كه

و  بـين الملـل

و فراينـد  رفتـار

 تبيينـي ناشـي از

ت اسـلامي يـو

و ضـرورت  واقعيـت

 نيازمنـد يـك

 دولـت اسـلامي را

ك نظريـهيش

 خـارجي دولـت

ق آن در خـود

 كننـده را بـراي

.د

 جمهــوري

و رفتـار سيانظريه هاي مختلفي برا ي تبيين ماهيت، فراينـد

به گونه اي كه بـر اس.جمهوري اسلامي به كاربسته شده است

و چگونگي سي تحليلي منتج از آنها تلاش شده است تا چرايي

و تحليل شود ادبيات موجود نشان دهنده اين واق.ايران تجزيه

م تعـارف موجـود در دو حـوزه روابـطهيچ يك از نظريه هاي

ر و چگـونگي تحليل سياست خارجي، قادر به تبيين چرايـي

ايـن نـاتواني تبيي.سياست خارجي جمهوري اسلامي نيسـتند

و هو نظريهدهپرورهماهيت زمين و ماهيت هاي سياست خارجي

اين امر حـاكي از ايـن واقعيـ.باشدجمهوري اسلامي ايران مي

ين سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ايـرانياست كه تب

و هويت آن به عنوان يك دولـ رهيافت نظري است كه ماهيت

و پردازش.در كانون تحليل خود قرار دهد هدف اين مقاله طرح

خاسلامي سياست خارجي است كـه قـدرت تبيـين سياسـت

و جمهوري اسلامي ايران بـه عنـوان يكـي از مصـاديق اسلامي

كيا.دارد و مفهوم تحليلـي تبيـين ن نظريه چهارچوب نظري

سازد ميتحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران فراهم

سياســت خــارجي، دولــت اســلامي،:هــاي كليــدي واژه
 گيري نيت، تكليف، مصلحت، تصميماسلامي، عقلا
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و و متمـايز سـاخته

و1 سياسـت خـارجي

ا هـاهين نظري دسته از

ران بـهياياسلامير

و يـين چرايـيتبيبـرا

هـا اسـتنتاج شـدههـ

ازيـچيه هـ نيـاك

سيـو كلت اسـتيت

و هو يت اسـلام يـت

و مقـوم آنيبـرايه

 خارجي دولت اسـلامي

يخـارجي رفتارهـا

اين نظريـه تـلاش.د

ي، از جمله جمهـور

دهد كه از آن مشـاهده

كنـد؟ انگيـزه، رفتار مـي

 خـارجي بـه معنـاي

1. FPA 

در دو سطح نظري متفاوتيي مختلف سياست خارج

و مـدل رهيافـت: انـد شده س هـاي نظـري هـاي تحليـل

د. الملل هاي سياست بينرويكردهاي نظري منتج از نظريه هر دو

چ سيتحليبرايهارچوب نظرن جمهورياست خارجيل

بـريمختلفـيلـيم تحليكه مفاهيا به گونه.ه شده است

اياياسلاميجمهورياست خارجيسي  ـران از يـن نظري

مـياما مطالعـات مـورد سـازد كـهيانجـام شـده آشـكار

تبيلـيم تحليو مفاهينظريهاب تي ـماهنيـي، قـادر بـه

نياياسلاميجمهور  ـستند؛ چونيران تي ـماها اصـلاً ي

وياياسلامي تعيران را ملحوظ نداشته ن كنندهييا نقش

.باشندي

اسلامي تحليل سياست خارف اين مقاله ارائه يك نظريه

تبياهينظر وميتصميو چگونگيين چراييكه قادر به ها

مينيك دولت اسلاميران به عنوانياياسلامي باشديز

 تا به اين سئوال ها پاسخ دهد كه چرا يك دولت اسلامي

و رفتارها ران، تصميميا مييهايي اخذ دهي از خود بروز

و رفتا؟ چرا دولت اسلامي اين گونه تصميم گيري، اقدام

و علـل رفتـاري دولـت اسـلامي در سياسـت و دلايـل

مقدمه
هاي نظريه

پرداخته

رويكرده

به عنوان

كار بسته

يچگونگ

اما. است

چارچوب

يخارج

يجمهور

يقائل نم

هد

نظ. است

يجمهور

ت مي كند

يلاماس

كنيم؟ مي

و محرك



و بـه موجوديـت هـا

 كدامند؟ كـدام مفهـوم

و رفتارهـاي كـنش هـا

ي كه دسـت كـم بـه

و رفتـار سياسـت ش

. مختلف باشد

و محـرك اصـلي  سـائق

ا ينجـا جمهـوري در

از ايـن رو، مفهـوم.

و رفتـار سياسـت هـا

 تحليلـي ديگـري ماننـد

ند كـه هايي هست ارزش

. باشند عملي مي

و ويژگـي هـاي ماهيـت

ت خارجي اسـت تـا

سيت خارج استيو

و نظريه سياسـت  خارجي

ه معناي عـدم امكـان

 نظريه سياست بين الملل

ت خـارجي كشـورها

 ايو پـردازش نظريـه

 خـارجي يـك دولـت

 تحليـل رفتـار سياسـت

و فرايندهاي  ساختارها

و تصـميم، كنش آ ها و هدفمنـد ن نسـبتهـاي ارادي

و حقوقي آن كد و حاكميت سياسي هاي خارج از قلمرو

و عوامل برانگيزاننده تصميم هـا، كـ از قدرت تبيين علل

 خارجي دولت اسلامي برخوردار است؟ مفهومي تحليلي

گيـري، كـنش الگوهـاي كلـي تصـميم عام، قادر به تبيين

و موضوع ها، موقعيت دولت اسلامي در زمان هاي مخ ها

هـا اسـتدلال خواهـد شـد كـه سـا پاسخ به اين پرسش

و رفتار سياسـت خـارجي دولـت اسـلامي،ها، كنش ها

اسـت»داي تكليف مبتنـي بـر مصـلحتا«ران، انگيزهيا

و تحليل كامل»مصلحت« ه تري از انگيزه كنش نيز تبيين

ميياياسلامي جمهور زيـرا مفـاهيم تحل. دهد ران ارائه

و رهايي، متضمن ار  قدرت، امنيت، ثروت، آزادي عمل

و عمل و تبيين نظري  چهارچوب مفهوم مصلحت قابل تعقيب

و مختصات
 اسلامي تحليل سياست خـارجي دولـت اسـلامي، از ماهي

اول، اين نظريه يك نظريه تحليل سياست. برخوردار است

ب سياست بين سيه ماهالملل؛ زيرا با توجه استيت متفاوت

، موضوع نظريه سياست خارج)31-2: 1373هالستي،(ل

و متفاوت است .ل متمايز

و متغير وابستة اين دو نظريه به ه تفاوت موضوع تحليل

ع ها، مفاهيم، مفروضه كارگيري انگاره و دلايل لي يك نظريها

و رفتارهـاي سياسـت ها، رويـه ها، انتخاب تبيين گزينه هـا

(Rittberger, 2004: 1ا ودر اينجان وجود،ي؛ با هدف ارائـه

خ ها، كـنش تصميم ها،ه به تحليل انگيزه و رفتارهـاي هـا

ج ميياياسلاميمله جمهور از يعنـي تحل. پـردازد ران،

و الگوهايي كه از سا مندي كه برحسب مفاهيم، قاعده ها
10
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اقدامات،

موقعيت

تحليلي

سياست

صورت

خارجي

در

ه تصميم

ياسلام

تحليلي

خارجي

منفعت،

در چهار

ماهيت
نظريه اس

ب خاصي

س نظريه

المللنيب

الملل بين

البته

به كارگي

جهت تب

(1 نيست

است كه

اسلامي،

خارجي
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 بازيگر عـام اسـت كـه

 Hudson:ح بيشتر رك

 صـورت يـك كنشـگر

اسـتيي كارگزاران

خارجي دولت اسلامي بـه

. مشـتركي برخوردارنـد

ر برد، به طـوري كـه

و اقدام مي . كند گرفته

زيرا از جملـه. روندي

متـرادف گـرفتن« خـارجي

اشان از اقدامات آمرانه

ن كساني است كه بـه

لـذا، اطلاعـات ). 45

 تحليل رفتار آن كفايـت

ــر ــه ه ــي دارد ك خاص

 معيني تصميم گرفته

و ت اسلامي ترسـيم

.ت

 مستلزم شخصيت بخشـي

. سـازد مـيد اسـتوار

توانـدت انتزاعي نمي

 مثابـه يـك كنشـگر

شناختي كارگزار بـه مثابـه

ي افـراد بـه صـورت

 دولت به مثابه كارگزار

 دولـت را نماينـدگي

و تصميم سياست . گيردمي گيري خارجي نشئت گذاري

دوم، نظريه اسلامي تحليل سياست خارجي، يك نظريه باز

براي توضيح(گر سياست خارجي دارد گرا به كنشي عام

and Vore,1995:.(ص به گونه اي كه دولـت اسـلامي بـه

ها شود كه سياست خارجي آن حاصل تصميمه تلقي مي

م خارج گيرندگان از اين رو، تصميم. كنندي طرف آن اقدام

و تمايزهاي شخصيتي، از ويژگي تفاوت و مش ها هاي مشابه

مي تصميم نتيجه، اولاً توان به جاي يكديگر بكار گيرندگان را

باشد همين گونه تصميم گر»ب«نيز به جاي»الف«ص

گيرندگان مترادف دولت اسلامي به كار مي تصميم، اينثانياً

هاي روش شناختي اساسي نظريه تحليل سياست خـارج

گيرندگان رسمي دولت، يعني كساني است كه اق تصميم

ه جهت، اقدام دولت شناخته مي مانشود، اقدام دولت، اقدام

:1387 هيـل،؛Snyder, et. al. 2002:25(»كننـدت عمل مي

و دولت اسلامي براي تحل عام از ماهيت تصميم گيرندگان

ــد و.كن ــات ــلامي الزام ــت اس ــرا، دول ــازي خاصاتئاقتض

گيري آن باشد، بايد به گونة ام تصميماي كه در مقگيرنده

، يك الگوي عامي براي سياست خارجي دولتثالثاً. نمايد

شود كه قابل تعميم به كليه رفتارهاي خارجي آن استي

و مستلز سوم، مدل اسلامي تحليل سياست خارجي متضمن

لامي است كه نيازهاي آن را به نوعي بر نيازهاي فرت اس

و موجوديت دولت اسلامي به عنوان يك كنش گر جمعي

و تعريـف آن بـه ي دقيق كلمه كارگزار باشد، ولي تلقـي

و منطقي است شناختزيرا، براساس رويكرد هستي. پذير

گيرنده، در شرايطي كه كـارگزاريا دولت به مثابه تصميم

و آمرانه دولت باشد، تلقي دو ي متضمن منابع اقتدارآميز

د تصميم. باشدمي مقبولو گيرندگان دولتي به دليل آنكه

مشترك

دوم

يرويكرد

210-212

يكپارچه

كه از طر

رغم تفاو

در نتيجه

اگر شخص

ثانيا

ه ويژگي

دولت با

هر جهت

نام دولت

ع و كلي

ــي ــ م كن

گ تصميم

ن و اقدام

تصور مي

سو

به دولت

اگر چه

به معناي

توجيه پذ

دولت يا

نمايندگي

مشروع



ت اخلاقـي انتخـاب

و امكـان اجـراي  قابليـت

Steele.( 

و  جمعـي، متضـمن

بـه. نمايندن اقدام مي

 تحليـل نهـايي، كـارگزار

و اقـدام مـي زنـدب

ت خارجي به تصـميم

 باشـد؛ بلكـه دولـت يـك

گيرنـده از طـرف آن

 سياسـت خـارجي، بـه

و رفتـار دولـت گيـري

گيري در سياست تصميم

و اختيــار دســت بــه

 اسـت كـه يـك الگـوي

ياسـلامي كه جمهور

 ايـن نظريـه مخـتص

 هر دولت اسلامي كه

البته بايـد. كند تحليل مي

ي نيسـت كـه توسـط

 بلكـه دولتـي اسـت كـه

وي نيز تصم يم گرفته

 اسلامي است تا دولت

: توضـيح بيشـتررك

ت اسلامي محقـق، در

، رفتـار سياسـتدارد

و مسـئوليت. به مثابه دولـت هسـتند زيـرا، آنـان وظيفـه

و قابليـت و رفتـاري را برعهـده دارنـد هـاي سياسـتگذاري

teele,2008؛ 274: 1388 تزن،يم(ها نيز در اختيار آنهاست

 اين رو، سياست خارجي به عنـوان يـك عرصـه كـنش

گيرندگان به نام دولت بر پايه آن انتخاب است كه تصميم

و كنش كه به رغم انتساب تصميم ها به دولت، در تحلي ها

و نماينـدگي از آن دسـت بـه انتخـا  است كه بـه نيابـت

به). 40:1380رمضاني، معناي فرو كاستن سياست البته اين امر

سياستگذاران نيست كه مستلزم تحليل رفتار يك يك آنها باشـد

و يكپارچه م واحد گ شـود كـه افـراد تصـميمياي تصور

و اقدام مي لذا، در نظريه اسلامي تحليـل سي. كنند گرفته

گيـين رفتار تك تك تصميم گيرندگان، الگـوي تصـميم

اين امر بيانگر اين واقعيت است كه تصم. شود تحليل مي

و، بلكــه تصــميمي جبــري نيســت گيرنــده از روي اراده

و اقدام مي .زندگيري

س ياسـت خـارجي آن اسـتچهارمين ويژگي نظريه اسلامي،

عام را براي تحليل سياست خارجي هر دولت اسلامي، كه

ميياز مصاديكيز ا به گونه. دهدق آن است، ارائه اي كه

 نوع دولت اسلامي خاص نيست، بلكه سياست خارجي

و تحلي شريعت اس و رفتار كند را تبيين لامي شكل گرفته

و دولتـي  داشت كه منظور از دولت اسلامي، صـرفاً نظـام

ن در جغرافياي جهان اسـلام تشـكيل شـده اسـت، بلكـ

و بر مبناي احكام اسلامي  شريعت اسلامي تأسيس شده

به عبارت ديگر، منظور نمونه آرماني دولت حق اس. كندي

و تعين يافته باشد بـراي( كه در قلمروي اسلامي تحقق

از اين رو، به ميزان نسبتي كه بين يك دولت).1385:14

و حـق وجـود رانياياسلامي جمهور د، با نمونه آرمـاني 12
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ه تصميم
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ا مستلزم

ك طوري

انساني اس

رمضاني(

سياستگذ

كارگزار

گ تصميم

يجاي تبي

اسلامي

خــارجي

گ تصميم

چه

عاينظر

نيا زيران

به يك نو

ش بر پايه

توجه داش

مسلمانان

براساس

رفتار مي

ك محققي

5برزگر،

نجا جميا
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و ت خـارجي تبيـين

ن سـت بلكـه ارائـهيا

.(

از.و تجـويزي اسـت

و رفتـار ها، كنشم ها

توان اي كه ميه گونه

ات اسلا نجـايمي، در

و ن نظريـه تجـويزي

 خـارجي يـك دولـت

ه تصـميم گيرنـدگان

و ارزش هـاي آننجارهـا

ك سـو، يـك نظريـه

 خـارجي دولـت اسـلامي

ص اسـلامي ايـن نـوع

و موجـود در متعـارف

لذا، عـدم امكـان.شود

 ايـن نظريـه را نبايـد

ا كـه در پـي تحليـل

ي است، يـك نظريـه

گيرنـدگان كليـه تصـميم

و ي رفتاري مشخص

 اسـتوار اسـت كـه از

گـر،منظور از مدل كنش

ميآ توان در چهارچوب نظريه اسـلامي سياسـتن را نيز

ز هـاتيـف واقعي، توصيآرمانيها را كاركرد نمونهي كرد؛

و تفهم واقعيتطبيبرا )102: 1389رووت،(هاستتيق

ا وپنجم، نظريه سلامي سياست خارجي، يك نظريه تبيينـي

و تحليل انگيزه ها، تصميم كه در صدد توضيح، توصيف

به. خارجي دولت اسلامي است، يك نظريه تبييني است

 نظريه را به عنوان چهارچوب تحليلي سياست خارجي دولت

از سـوي ديگـر، ايـن. ران، بـه كـار گرفـتياياسلامي

خ. است و مطلـوبي از سياسـت چون وضعيت آرماني

و توصيه مي و اهداف آن را ترسيم كند كهو حق اسلامي

هيـباي خارجي دولـت محقـق اسـلام نجارهد بـر پايـه

و در جهت آن اقدام نمايند .گيري

سـرانجام، نظريه اسلامي تحليـل سياسـت خـارجي، از يـك

براي تحليـل سياسـت خـار) (Hudson, 2005: 1-30 خاص

و هويت خـاص. خاص بودن اين نظريه ناظر به ماهيت

متعيهـاهيـن مورد نقص نظريتر كه مهميا است؛ به گونه

نياياسلاميجمهورياست خارجيس ميران شويز مرتفع

هاي غير اسلامي در چهـارچوب سياست خارجي دولت

و نقض آن قلمداد كرد از آنجـا از سوي ديگـر،،اما.ص

و رفتار خارجي هر دولت اسلامي چگونگي تصميم گيري

زيرا همـانطور كـه ذكـر شـد، كليـ. رود عام به شمار مي

هاي خارجي دولت اسلامي به معناي عام را داراي انگيزه

.داند مي

 گرنش

ا»گـر مـدل كـنش« اسلامي سياست خارجي، بـر خاصـي

و انسان منظو. گيرد شناسي متمايز اسلامي نشئت ميشناسي

خارجي

ك تحليل

ياريمع

پنج

اين نظر

سياست

اين نظري

يجمهور

هنجاري

و آرماني

سياست

گ تصميم

سـر

خ بازيگر

.باشد مي

دولت اس

سيتحل ل

س تحليل

مورد نقص

چ انگيزه،

ع بازيگر

سياست

مشابهي

ك نمدل
نظريه اس

شن هستي



امـري كـه خـود.ت

گـران گيـري كـنشم

انسـان فطـري،. است

در»انسـان اجتمـاعي

 وجه اشتراك هـر دو

و ي انگيـزه شـهوت

و موجودي اجتمـاعي

سلامي، نفس انسانا

 ايـن رو، از يـك سـو،

و ملكـات حسـنه ف

و ت انسـاني، معنـوي

جويي، حقي حقيقت

و بـري سوق مي دهد

و نيـروي ك استعداد

نفـس امـا).54-52

 غريزه نيـز برخـوردار

 جـور، خودخـواهي،

و غريـزه  رو، فطرت

ن هستند كه انسان در

خـورد سرنوشتش رقم مي

 يگانگي، نامتعين نيـز

و صـيرورت  حركت

و اقدام بازيگران اجتماعي اسـت و چگونگي كنش  شيوه

و چگـونگ تبيين ماهيت، انگيزه ي تصـميمهـا، عقلانيـت

 ).Rittberger, 2004: 8-4(باشد ميي

ن فطري

مبتني اس»انسان فطري« اسلامي سياست خارجي بر مفهوم

و در نظريـه»انسان اقتصادي«و مفهوم ان«هـاي خردگـرا

و انتقاد سازهي و متمايز استمتفاويانگاري چون.ت

و انسان اجتماعي، تصم و كنش بر مبنـاييريگمي اقتصادي

 ). (Lebow,2008 است

و انسان فطري، بر خلاف اين دو، مخلوقي ماقبل اجتماعي

شناسي چون طبق انسان. هاي فطري الهي استهو انگيز

و غريزه است كه در ستيز با يكديگرنـد از ايـ. از فطرت

ر اساس فطرت الهي خود به طور بالقوه داراي كليه معارف

اي كه انسان به حكم اين فطـرت الهـي گرايشـاته گونه

مليغ از هرگونه جنس دارد كه وي را فار و به سوييتيت

و نوع دوستي  عدالت خواهي، آزادي خواهي، ظلم ستيزي

پروردگار حكيم اين گرايشات فطري را به صورت يك.د

:1370، مطهـري(ر ذات انسان به وديعت گذاشته اسـت

ا غ مرتبه پايينزر عين حال، تري نسبت به فطرت، يعني

و تمـايلات حيـواني، ماننـد ظلـم،  كـه منشـا گرايشـات

و بي از اين. باشد عدالتي ميطلبي شخصي لجام گسيخته

م و پايين آن مجزاي نفس انسان نيستند بلكه دو رتبه بالا

و بر اساس غلبه يكي از اين دو سرنوش  در حركت است

).160-163: 1388 الهدي،

و ن امر بدان معناست كه حقيقت انسان در عين وحدت

ا. ست كهعدم تعين حقيقت انسان، دال بر اين واقعيت
14
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توصيف

مستلزم

اجتماعي

انسان-1

نظريه اس

دو از هر

يها نظريه

انسان اقت

غريزه اس

انس

با سايق

اي آميزه

انسان بر

به. است

د خدايي

ع طلبي،

انگيزد مي

بالقوه در

انسان در

است كـ

ط منفعت

دو جزء

بين آنها

علم الهد(

اين

.باشد مي
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تواند به كه انسان مي

 آزادانـه انتخـاب كنـد

ن ذات انسان، امكان

ا انتخاب يكي از اين

.

 ازيـك نـوع فطـرت

ي نيـز رو، جوامع انسان

و ي در جهـت خيـر

 جامعـه نـوع اول، جامعـه

 عادلي اسـت كـه بـه

 1370مطهـري،( واقفنـد

و سـاختار، هـر دو از

): الـف( 1376مطهـري،

 ماقبـل اجتمـاعي بـا

هاي ديگـرل با انسان

و فطـري  جامعه مسـلمان

.ت تا غريزي

وي كنش گري عاقل

گر فطـري عقلانيت كنش

اي در نظريـةه زمينـه

يبـرا(. متفـاوت اسـت

؛ 136-134: 1378وارد،

ــي؛ مع ،يعلمــدارين

Sjursen, 2.( 

و شر در نوسان است و بين خير اي به گونه. نامتعين بوده

و جهت حركت خـود را آز و آزادي ذاتيش، نوع  اختيار

به بيان ديگر، حقيقت نامتعين). 115-1379:135 آملي،

و ضلالت را فراهم مي راه مي هدايت تواند با سازد كه او

)162-163: 1376مطهري،( به سعادت يا شقاوت برسد

فراتر از اين، بر مبناي نظريه فطـرت، جامعـه انسـاني نيـز

و معيني پيروي مي از اين رو). 160:1376مطهري،(كندص

و لزومـاً حركـت اسـتكمالي و سفلي در حركتند  مرتبه علوي

جامعه آرماني اسلامي، بـه عنـوان نمونـه جامعـ. ندارند

و آرمان رسيدهي متشكل از انسان و ايمان هاي به عقيده

و فقـر خـو و ربط و وجود حقيقي د بـه آن واقفن وجود

58-54.(

وبنابراين، در جهان و جامعه يـا كـارگزار بيني اسلامي فرد

مطه؛24-30):ب(1370مطهري،( وجودي برخوردارند

مي).158 توان گفت انسان مسلمان هم مخلوقي در نتيجه

و هم موجودي اجتماعي است كه هويتش در تعامل الهي

افزون بر اين، چون نفس انسان مسلمان در جامعه. گيردي

هاي فطري است يابد، داراي انگيزه فطرت الهي تعين مي

عقلانيت موسع

و اخ تيار توام است، انسان فطري كه فطرت انساني با عقل

و رفتار اما عقلا. كند مي است كه عقلاني تصميم گيري

 عقلانيت ابزاري در نظريه انتخاب عقلاني، عقلانيت برسـاخته

و عقلانيت برساخته ارتباطي در نظريه انتقادي متفـ انگاري،

ب ــف عقلانيح ــواع مختل ــورد ان ــتر در م ــش وار:ت رك ي

15: 1990،ي؛ الجــابر1384،ي؛ جــابر200-210: 1389

:Pizzorno, 2008: 168-169 ;Mcintyre, 1985 2002;؛10-13 8

او نيز نام

اقتضاي

جوادي(

انتخاب

ب دو راه،

فرات

مشخص

بين مرتبه

سعادت

توحيدي

حقيقت

8): الف(

بنابر

و اصالت

159-58

ال فطرت

شكل مي

بر مبناي

عقلا-2

ك از آنجا

خردمند

از عقلاني

انگا سازه

ــ حيتوض

رووت،

1385 :0



ا كه در فطرت تبديل

. شـود برسـاخته متمـايز مـي

 چهـارچوب هـدايت

و  نادرسـت را بشناسـد

سـازد،ه متمـايز مـي

،1379 :76.(

و ن الهـي نيـز بيـدار

و سـعادت را  صواب

خداونـد«: فرمايد مي

 سوي مردم فرستاد تـا

ي عقـل آنـان را بـر

 الزامـات رفتـاري خاصـي

عقل فطري، نوع بشر

اي كـه مـاهيتي فـراه

هاي فطري يكسـانن

و تجارب پيشين،ي ها

راي ماه ت عقل فطـري

 بـر خـلاف عقلانيـت

و هنجارهـايش هـا

س نظريـه فطـرت در

ني يـا ريشه دارند ذه

در اين ارزش. اندف ها

ف آنهـا خواهـد بـود

وي قـبح ذاتـ افعـال

و بـدي اعمـال  خـوبي

ا ز آنجاعقلانيت فطري در نظريه اسلامي سياست خارجي،

و ارتباطي برسـاخت  انسان ريشه دارد، از عقلانيت هنجاري

چ  عقل فطري، نيروي تشخيصي است كه خـالق هسـتي در

و ناد و درست و شر  در سرشت انسان قرار داده تا خير

و فرشته وجه مميزه. نشان دهد انسان نيز كه او را از حيوان

شف 421در حكمت 154خطبه( عقل است يعيبه نقل از

و مهم ترين هـدف رسـالت پيـامبران اين اساس، نخستين

ص ساختن عقل فطري انسان ها بوده است تا از طريق آن راه

و شقاوت تميز دهند در اين رابطه)ع(امام علي. ضلالت

س و پيامبران خود را پياپي به  رسولان خود را برانگيخت

و هـا تـا دفينـه ... بخواهد عهد فطـرت الهـي را ادا كننـد

از(»د ).16:1381يا، پارسان: به نقل

و عقلانيت فطري داراي ويژگـي و الزامـابنابراين، عقل هـا

ن اول، با توجه به ماهيت فطرت به عنوان حقيقت مشترك

و در همه انسان بـه گونـه. ها يكسان است واحدي دارد

و قواعد، قوانين، عن و اصول آن در همه انسان داشته اصر

و عواطف، آگاهي لذا، ويژگي. هاي وجودي، احساسات

و مكاني، ما داوري و شرايط زماني و شئون افراد ها، احوال

مي دهد؛ چون فطرت انساني تبديلي .باشد ناپذير

از ايـن رو، بـ. باشـد نميينسبيري امردوم، عقلانيت فط

و سازگاري عقـل بـا ارز و ارتباطي برساخته، همنوايي

و مسـتلزم نسـبيت آن نيسـت زيـرا بـر اسـاس. متضـمن

ر ي اسلامي، اولاً، ارزش ها از آنجا كه در فطرت انساني

و حقيقي بوده كه قابل كشف ي نيستند، بلكه امور واقعي

و فرد با درك واقعيت خود قادر به كشـف انسان نهفته اند

و).56-57: 1370مطهري، ثانياً، با توجه به ذاتي بودن حسن

ا و درك خـ عقل به صورت آگاهي و مفاسـد ز مصـالح 16
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هنجاري
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فطرت ان
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ها را اعتبـاري ارزش

دوسـت، چون ملاك

هاست كـه دري انسان

هـا در ملكوتي همه انسـان

و ايجـاد  يكسان را لحاظ

ــت و عقلاني ــاريخي را فرات

 بـه علـت اشـتراك در

. دانست

و شـرايط زمـاني  سو

شـود، ولـي فطري نمي

 اسـت فطـرت انسـان

و احساسـات،  شهوت

 لزومـاً بـه معنـاي كـنش

يهـاز نمونـهيـني فطـر

و رفتـاري  اسـت، كـنش

 فطـرت الهـي برخـوردار

و ش مبتنـي بـر تـدبير

 كنشـگر مـومن عاقـل نيـز

 اجتماعي قرار گيـرد

 رغـم وحـدت، داراي

گر، ميـزان عقلاني كنش

ك بعـدي نيـز متمـايز

و عقـل  عقـل نظـري

و واقعيـت هـاي هسـتي

مي)240: 1361،يزدي . شود، نسبيت عقل منتفي

و به تبع آن و نبايدها و بايدها و قبح ثالثاً، حتي اگر حسن

و عقلانيت از آن به دست نمي باز نسبيت ارزش چ ها آيد؛

و فطرييعنوان مبناو نداشتن به و بد، من علوي خوب

و ملكوت.ا مشترك است از اين رو، به موجب من علوي

و اجتماعي مختلف، اعتبار يكس مكان و شرايط فردي ها

ــد ــري،(نماين ــ). 304: 1366مطه ــر عقلاني ــي اگ ــاً، حت رابع

و جامعـه اسـلامي را بـ جهانشمول ندانيم، دست كم مسـلمانان

مييو هنجارها د مشترك، توان واجد عقلانيت واحدي

سسوم، ويژگي و شئون فردي از يك و احوال هاي وجودي

نيت فطي اجتماعي از ديگر سو، گر چه باعث تبديل عقلا

زيرا همانگونه كه ممكـن اس. قرار دهد تأثير آن را تحت

ش غريزه فعليت نيابد، عقل او نيز ميتأثير تواند در ستيز با

از اين رو، عقلانيت فطـري لزوم. خود را از دست بدهد

و انسـان فطـريهمه حال نيست؛ چون عقلان انسان در ت

.د

رنده مسلمان مومني عاقل اسـتيگميچهارم، از آنجا كه تصم

زيرا اصل بر اين است كه انسـان مسـلمان از فطـر. دارد

و تصميمه لازمه كـ اش پيروي از عقل و نشگيري، رفتار

و رفتار يـك كنشـگ. باشدت مي با اين وجود، حتي كنش

و شرايط تأثير است تحت و عواطف شخصي احساسات

ر. عقلاني را محدود سازد و عقلانيـت بـه پنجم، عقـل

ت. مراتب متعدد است وجه به تفاوت مرتبه عقلادر نتيجه، با

و كنش او نيز متفاوت مي .باشد بودن رفتار

نگري عقلانيت فطـري آن را از عقلانيـت ابـزاري يـك

ع عقلانيت موسع در يك تقسيم بندي كلي در برگيرنـده

و واقعبه معناي توانايييعقل نظر. است شناخت حقايق

حائري(

ثالثاً

بدانيم، با

و داشتن

همه آنها

ها، زمان

ــي نماين م

جهانشمو

ها ارزش

سو

و مكاني

تواند مي

تأثتحت

خ كاركرد

عقلاني

انديآرمان

چه

عقلاني

است كه

مصلحت

ممكن اس

و كنش

نوعي مر

ب عقلاني

كل

.كند مي

عملي اس



و كــاركرد). ماهيـت

و و شـناخت غايـات

 طريـق كشـف مـلاك

 اجراي آن در حيات

 كاشـف از حقيقـت،

 براي انتخاب اهـداف

و ضـروري جـو لازم

 شناخت انسـان از جهـان

و شـهودي)اسـتدلالي

1:151-130.(

ن و معناي يروي عمـل

 نبايـدهاي رفتـار انسـان در

و و پرهيــز از اعمــال

و پديـده هسـتي هـاي هـا

و عقلانيـت  اين عقل

 افعال خـارجي انسـان

 بازدارنـده افعـال ناپسـند در

:107-106.(

گـر اجتمـاعير كنش

عقل عملي از آنجـا.

و سـود شخصـي  انسـان،

ابـدييي اخلاقـي مـ

و مسـتلزم ارزيـابي ن

بـه.د اخلاقـي اسـت

 بـه ارزيـابي اخلاقـي

هم چنـين، عقـل.دهد

و متضمن  هنجارها بوده

) 8:1381پارسـانيا،( هـاي خـارج از اراده انســاني اسـت

ويرنـده انسـانيگميشناس عقل نظري، تصم را در درك

و هدايت مي ط. كند حقيقي كمك اين عقل هم چنين، از

و ديني، حكم كند كه انسان مكلف به را كشف مي شرعي

عقل نظـري). 44:1386جوادي آملي،( اجتماعي است

و شهودي مي بر سه نوع عقل تجربي، تجريدي شود كه

ج جهت رسيدن به سعادت، براساس عقل عملي حقيقـت

و شناخ). مقدمه:1385اهيمي ديناني،ابر از اين رو، درك

اس(، برهـاني)حسي(هاي تجربي كه با روشيو اجتماع

389سوزنچي،(رود آيد، دستاورد عقل به شمار ميت مي

عقل عملي، به مع.دومين لايه عقل موسع، عقل عملي است

و نبايـده. انسـان اسـت عقـل عملـي مربـوط بـه بايـدها

و و شايســته و رفتارهــاي پســنديده ــارچوب انجــام اعمــال

و ناپسند است عقل عملي معطوف به هسـت.ي ناشايست

ا.باشد است كه معلول كنش ارادي انسان مي از اين رو،

و بدي كنش و داوري در مورد خوبي و اف ارزيابي ها، رفتارها

و بازدارنـد.د و رفتـار نيـك در نتيجه برانگيزاننده اعمال

ميگمي تصم 1381؛ شفيعي،8: 1381پارسانيا،(باشديرنده

است كه راهنماي رفتاريرنده انواعيعملي خود دربرگل

گيي از جمله تصم سيم ميياست خارجيرنده .گيرد قرار

و الزامـات نيـاز انسـا و موازين اخلاقي را بر اقتضاها ن

و مقـدم مـيـ محاسبه هزينه رد، مـاهيتيدا فايده مـرجح

لذا، عقلانيـت اخلاقـي متضـمن). 45:1385 شاهرودي،

و قواعـد و اعمال بر اسـاس مـوازين و نادرستي اهداف

ب گر مومن عاقل، در مقام تصميم كه كنش و اقـدام گيـري

و تعهدات ده اخلاقي خود را نيز مدنظر قرار مي پرداخته

و ارتباط است؛ چون معطوف به هنجي واجد بعد هنجاري 18
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و جمعـي  رفتارهـاي فـردي

هـا انك در همـه انسـ

 عنصـر وظيفـه شـناختي

 تكـاليف معطـوف بـه

شـناختيعقلانيـت وظيفـه

و  بـه ارزيـابي باورهـا

كنـد كـه بـه عمـل مـي

پنـدارد حقيقـت مـي

يت بـر طبـق مقتضـا

 در چهـارچوب عقـل

اهـداف تأمينا براي

ي مبتنـي بـر فطـرت

اي به گونه. كنده نمي

 ناسـازگار بـا اصـول،

و و حتـي معقـول ي

 تـأمين بـراي مناسب

و ناسازگار با نظـام ض

اما بـرخلاف.ه است

مسـلمان، از جملـهي

و  باشـند تصـميمات

و بـه طـور توجيـه كـرده

و مـوازين  تقـدم قواعـد

كنـد، مـاهيتي دينـيي

).45: 1385 شـاهرودي،

و سازگاري با ارزش و هنجارهاي حاكم بر رفتارهـاي ها

و حقيقي كه از فطرت انساني مشترك ارزش. هاي واقعي

.گيردسرچشمه مي

و نبايد رفتاري است، بر عنص ل عملي چون مستلزم بايد

و تك.ت دارد عقلانيت وظيفه شناختي متضـمن وظـايف

عقلاني.و نبايدهاي رفتاري مبتني بر ارزيابي اخلاقي است

ن باشـد كـه معطـوف بـه يز مـي وظايف معرفت شناختي

زيرا انسان بر اساس باورهايي عم. انواع معقول آنهاست

ويقي درستي آنها و روايت صادقي از واقعيت ن داشته

علم به وجوب اطاعتياعتقاد به معنا).3-4: 1386نيا،

.استيع

ديـز. شـودعقلانيت عملي شامل عقلانيت ابزاري نيز مي را

و مناسبيتر هزينه ترين، كم مطلوب و شيوهن ها ترين ابزار

اما، در عقلانيـت ابـزاري. شودو معقول به كار گرفته مي

ري مدرن، هدف وسيله را توجيه بر خلاف عقلانيت ابزا

نيت ارتبـاط ي ـعقلاني راستا متعـارف، اسـتفاده از ابـزار

و موازين اخلاقي براي دستيابي بـه اهـداف غيراخلاقـي

و عاقلانه نيست از اين رو، به كارگيري ابزار. نيز جايز

و متعارض و اخلاقي قرار گيرد  كه مورد ارزيابي ارزشي

و موجه و اصول اعتقادي نباشد، معقول  موازين اخلاقي

ست ارتباطي متعارف، تصميم ياسـت خـارجيگيرنـدگان

عاياياسلامي ميران، زماني شـوند كـه قـادر قل تلقي

و ارزش توجيـياسـلاميهـاي خود را بر اساس احكام

.و مستند توضيح دهند

و تقـد سرانجام، عقل عملي فطري، از آن رو كه در ترجيح

و وجودي آنها ملحوظ مي ارتباط آنها را با مبدا ماهوي

عابـدي شـا(تـوان آن را عقـل دينـي قلمـداد كـرد مـي

همنوايي

.باشد مي

سرچشم

عقل

ز دلالتين

و بايدها

متضمن

پذيرش

و صدق

ني قائمي(

لم قطعع

عقلا

م فطري،

مشروع

انساني،

ر كه، در

ها ارزش

اخلاقي

ك اهدافي

ارزشي،

عقلانيت

يجمهور

هاي كنش

و مستدل

سر

اخلاقي،

م و يافته



شود كـه معطـوف مي

ر ديـن را در زنـدگي

و اخـروي ت دنيـوي

ايــن. پـردازد اجتمـاعي مـي

و انتخاب اهـداف  ارزيابي

اهـداف نيـز تـأميني

ي فطـري، بـه عنـوان مبنـا

ياسـلامي جمله جمهور

عقلانيت(و مطلوب

و مــوازين اخلاقــي

و ارزش هــاي اصــول

و آسـان تـرين ابـزار

در ). يت ابـزاريعقلان

يو چگـونگ يـي چرا

ن كـرد نـه يـيتبي فطـر

 خـارجي دولـت اسـلامي،

» منطـق تكليـف«توان

متعـارف متفـاوت»ه

هـاي احتمـالي كـنش

 انگيزه رفتار، درسـتي

و ن بر اساس وظايف

م شـباهت بـا منطـق

 چهـارچوب منطـق تناسـب،

ن مين، از آنجا كه عقلانيت عملي شامل عقلانيت غايات ز

ب غايات ديني يا اهدافي است كه غايـت مـورد انتظـار

مي سازد، جمعي محقق مي .يابد وصف ديني

ت حأبنابراين، عقلانيت موسع فطري به و تـدبر در اتي ـمـل

و اجتمـاع و تكـاليف وي در زنـدگي فـردي و تعهـدات

رابطه ابزار با هدف معطوف به ارزيابييعقلانيت، علاوه بر بررس

و روشاز اين رو، حقانيت.باشد و راه و كنش هاي رفتار

و اهميـت مـي پـس، عقلانيـت موسـع فطـري. يابـدموضوعيت

سيريگ ، از جمليدولت اسلامياست خارجيكارگزاران

و غايات شايسته: عبارت است از و تعقيب اهداف تعيين

و ســازگار بــا ارزش،) مشــروعيهــا، هنجارهــا موجــه

و معطــوف بــه اص)يارتبــاطـ هنجــاريـــت اخلاقــي

و هزينـه، از طريق به كـارگيري كـم)عقلانيت ديني تـرين

و كارآمدترين راه و شيوهترين و مقبول ها ع( هاي مشروع

سير تحل باياياسلاميجمهورياست خارجيل چيران د

ت موسـع فطـي ـعقلانيرا بر مبنـايو رفتار خارجيريگ

.يت ابزار

 تكليف
و رفتار سياست خـارج گر اسلامي كه تصميم اقدام كنش ها

ميياياسلاميور جمه مي ران، بر پايه آن شكل تو گيرد را

هيمنطق توج«و» منطق تناسب«،»منطق نتيجه«ن منطق از

ا چون از يك طرف، سايق كنش گر اسلامي، نتـايج بهينـه

ا.حداكثري نيستيسازي سود ماد مبني بر بيشينه بلكه

و مشروعيت آن  نادرستي ذاتي، ميزان سازگاري با احكام الهي

از سوي ديگر، منطق تكليـف، بـه رغـم. باشدميي شرع

ايو توج زيـرا در چهـارچ.ن دو نيز متمـايز اسـتيه، از
20

جي
خار
ط
واب
هر
نام
صل
ف

�
وم
س
ال
س

�
ول
ها
مار
ش

�
هار
ب

13
90

نيهمچن

به انتخاب

و فردي

بنابر

و انسـان

عقلانيت

با نيز مي

موضوعي

گميتصم

ران، عبيا

)غايــات

عقلانيــت(

عق(ديني

تري كوتاه

دينت جه،

گميتصم

تيعقلان

ت منطق
منطق اقد

ج شامل

اين. ناميد

چ است؛

مختلف

و نادرست

تكاليف

و تناسب



جي
خار
ت
اس
سي
مي
سلا
ها
ري
نظ

:
ان
ير
يا
لام
اس
ي
ور
مه
ج
جي
خار
ت
اس
سي
يل
حل
يت
برا
بي
چو
هار
چ

�
ي
باد
وزآ
ير
يف
قان
ده
لال
ج
يد
س

21

 توافق انساني حاكم بر

هـا، معطـوف بـه ارزش

 مشـروع را تعريـف

احكـام الهـي،يا اجر

ني ـمنطـق توج.د زيـه

و شـواهد يـ اقامـه دلا ل

اسـت، نـهي گفتمـان

و توج .ه اسـتي تناسب

و اقدام بـر تصميم گيري

ضـرورت. كنـدب مي

ز متضمنين شرع اسلام

 چهـارچوب احكـام اسـلامي

يرا ادايـز. سـازگار اسـت

و مطلـوب  مشـروع

و حـوزه مـا  الفـراغ

 داراي نتـايج مطلـوب

 تكليف الهـي جهـت

 تكليـف محـور، قبـل از

و و نـواهي الهـي  اوامر

و تـرك ر انجام افعال

.باشد

كليـفت. گيـردت مي

امـا. يابـد تجلي مـي

مسـئوليت. كنـدي مـ

و جامعه بشري بـه ن

و توه بر پايه ارزش اي بيناذهني اجتماعي مبتني بر اعتبار

و كـنش اي كه تصميم به گونه. گيرد صورت مي هـا معط ها

ميي هنجارهاي قرارداد و كـنش اتخاذ شود كـه رفتـار

ا در حالي كه، بر مبناي منطق تكليف، كنش معطوف به

كنـد، است كه محدوده رفتار مشروع را تعيـين مـيي وضع

و مستدل تصمي توج و كنشميه مستند طر ها ق اقاميها از

در چهارچوب اخـلاقياز اجماع اخلاقيو موجه ناش

.ي اسلام

اي از سه منطق نتيجه، تناس تكليف، آميزه اين وجود، منطق

و اداي تكليف الهي، مستلزم تصم  انگيزه انجام وظيفه شرعي

و ارزش هاي اسلامي است كه منطق تناسب ايجاب احكام

و كنشمي تصم در چهارچوب شرياست خارجيسيها ها

هاي معطـوف بـه نتيجـه در چهـارچو انگيزه.ه استي توج

و كنش ميييهاها انگيزد كه با منطق نتيجـه سـازگ را بر

و فـي نفسـه متضـمن نتيجـه خود حصول نتيجـه بـوده

و كنش افزون بر اين، تصميم. انساني در منطقـههاي ها

د و عقل، معطوف به اهـداف مشـروع  فيه، به حكم شرع

و اقدام با انگيزه اداي به معناي تصميمييگراتكليف گيري

و گر تكلي پس كنش. سعادت است تأمين رضايت خداوند

و اق دام به ارزيابي آن بر حسب ميزان انطباق با اوا تصميم

به طوري كه سايق تكليف در. پردازد رضايت خداوند مي

و اباحه آنها نزد شارع مقدس مي و اكراه و حرمت با حليت

از وجدان مبتني بر فطرت الهي انسان نشئتيتكليف محور

يو اجتماعياحساس مسئوليت انسان، در سطوح فردي

س پيت تعـيمسئوليوجه اجتماعياست خارجيه دايـن

ي انسان به مثابه رعايت احكام الهي در رابطه با هم نوعان

ها كنش

ص جامعه

و قواعد

.كنند مي

نه وضو

ت مستلزم

مشروع

ايمواز ن

ا با

زيرا انگي

مبناي اح

ه تصيتوج

منطق تو

ه تصميم

خ تكليف

.باشد مي

لانص في

.است

تكل

جلب رض

اتخاذ تص

جلب رض

آنها، حلي

تكل

يبه معنا

در حوزه

اجتماعي



 كه بر حسب تكـاليف

 طبيعت نيز نشئت گرفتـه

و ي در حيات فـردي

اي وجود دارد؛ به گونـه

و اداي ا انجام وظيفه

. اسـتياست خارج

و شـناخت موضـوع،

از ايــن رو، نــه تنهــا

و ملـزوم  بلكـه لازم

 بـراي اداي تكليـف،

اي بـه گونـه.ب است

از ايـن. وجـود دارد

چـون خـود.ت دارد

پس هـيچ. پذيرفته است

و عقـل و احكـام آن

و سـنت( نقـل ) كتـاب

و نشـان  صـدد كشـف

خ و يـي از آنهـا بـه ر

 منبع مستقلي است كـه

پـس عقـل. پردازد مي

كند، اما به تشريع مي

و و قـانون تكـويني

جوادي آملـي،(» شود

و عقـل مـي تواننـدت

و جامعه اسلامي به و مسلمانان باشد كه طور خاص ميم

مسئوليت انسان در برابر طبيع. شود ميو اخلاقي تعريف

و مواهب الهي ف وي نسبت به استفاده بهينه از نعمت ها

).14-1382:15 جمشيدي،(ي است

و مصل حت وجرابطه منطقي بين تكليف محوري، عقلانيت

و رعايت مصلحت است زير. تكليف متضمن عقلانيت

س مستلزم تشخيص آن قبل از تصميم و اقدام در ايگيري

و ص تكليف نيز خود مستلزم شناخت احكام الهـي، درك

و هــم چنــين . باشــد مصــلحت مــيو مصــداق حكــم

و مصـلحت بـا هـم تعـارض ندارنـد، گرايي، عقلانيـت

.يكديگرند

گرايي از آن جهت است كـهضرورت عقلانيت در تكليف

و واجب و كشف احكام شرع لازم و نواهي الهي ص اوامر

و شـرع اساس قا عده ملازمه، نسبت اين هماني بين عقل

و حجيـت و قطعي عقل همان حكم شرع اسـت م يقيني

و حكم قطعي آن را پذير  عاقل به حجيت عقل حكم كرده

د و تعارضـي بـين و تناقض ويـ ناسازگاري ن حـق اسـلام

.ز حقيقت وجود ندارد

و نقـ احكام الهي تعين يافته در دين اسلام به وسـيله عقـل

و نقل هردو در صـ. شوندي زيرا از منظر فقه شيعه، عقل

و اراده تشريعي الهي به مكلفين هستند تا بـا پيـروي  احكام

اي. برسند ن رو، عقل در طول نقل قرار ندارد، بلكه منباز

و اراده تشريعي الهي مي و كشف احكام ض آن به استنباط

و احكام الهي است كه آنها را باز نمايي ز ارده تشريعي

ح دليل عقلي مـي«. پردازدر حكم نمي كـمتوانـد فعـل،

ش و در كنار دليل نقلي حجت شرعي تلقي  را كشف كند

و روايـات«اين امر بدان معناست كه ).65 مجموع قـرآن 22
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طور عام

حقوقي

از تكليف

اجتماعي

رابط

كه اداي

م تكليف

تشخيص

و عنــوان

گ تكليف

يكديگرن

ضر

تشخيص

كه بر اس

رو، حكم

شارع عا

گونه ناس

ا كاشف

احك

كشف مي

دادن احك

سعادت

در عرض

ا كاشف

و صدور

تدويني

1386 :5
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» را بـه دسـت دهنـد

و محـدود ه منحصـر

ن مبنـاي اجتهـاد نيـز

 اجتهـاد بـه معنـاي تفريـع

رو، عناصـري چـون

اي در اسـتنباط كننـده

و منطقـه الفـراغ ايفـا

و مكـاني  شـرايط زمـاني

 حكم بايد آن را مدنظر

و نقل، حكـم ي عقل

و نـص  بر حكم نقل

شرع«زيرا. مقدم است

و ضـروري  درسـت

 معنـاي تقـدم حكـم

و تعيـ ينه تشـخيص

 مجتهـد، احكـام كلـي

ازايـن. كند تكليف مي

بـراي نمونـه،. اسـت

مصـاديق آن مسـتلزم

 عدالت بـه كـار گرفتـه

و محاسـبه يكـي  عقلانيت

.( 

ن ز ارتبـاط يـ انديشي

وي احكام از مصالح

و حجت شـرعي در بـاب فهـم ديـن  احكام اسلام بوده

).73: 1386ملي،آ

ا و مسـتقلات عقليـهفراتر ز اين، عقل تنها به نـوع نظـري

و غير مستقلات عقليه به عنوان شود، بلكه شامل عقل عملي

و متغير الهي از طريق اجتهـا به گونه اي كه احكام ثابت

و اسـتخراج مـي ايـناز. شـودت از اصول كلي اسـتنباط

ك و مصـلحت نقـش تعيـين و مكان، سيره عقلا ت زمان

و  الهي از طريق اجتهاد در هـر دو حـوزه احكـام الزامـي

چون ممكن است در شـرا). 112-1381:115شفيعي،(

و عنوان حكم تغيي ر كرده باشد كه در اجتهاد حك موضوع

).39: 1377امام خميني،:رك(

و ناسازگاريبراساس عقل گرايي شيعي، درصورت تعارض

و مقدم است حكم يقيني عقليعني. عقل بر نقل مرجح

و مقلهالدلا الصدور كه هردو ظنيا ظنييالصدور اند مرجح

و معصوم از خطاست پس ممكن نيست كـه ضـوابط.ل

البته اين امر به).52: 1363عابدي شاهرودي،(» رد كند

. احكام تعبدي شرعي نيست

و تكليـف در حـوزه وجه ديگر ارتباط منطقـي بـين عقـل

پ. كند احكام تجلي مي و رو آن مجي ـزيرا شـارع مقـدس

و تك و اباحه موضوع را تعيين  حرمت، كراهت، استحباب

ايمصادي تشخيص عقل ق اين احكام كلي بر عهـده مكلـف

م عدالت يك تكليف دولت اسلامي است كه تشخيص

و خرد در تشخيص مصاديق عد«چون.ت است اگر عقل

و اشتباه دچار مي بنابراين، عقلاني ...شود انسان به گمراهي

ايآ(»ط لازم رسيدن به عدالت است 1384اي، خامنه...ت

ت چهارچوب تكليف و مصلحتگرايي، بين اداي كليف

پ. وجود دارد و مصلحت در سه زمينه يرويرابطه تكليف

معرف اح

جوادي(

فرات

شود نمي

شود؛ مي

فروعات

مقتضيات

احكام اله

كنند مي

م خاص،

قرار داد

براس

قطعي عق

الص قطعي

عقل كل

ر عقل را

ا عقل بر

وج

مصاديق

ح حليت،

رو، تشخ

برقراري

عقلانيت

نشود، انس

از شرايط

در

و منطقي



 بـر مبنـاي مصـلحت

و و متضـمن مصـالح

بر پيـروي ازف مبني

 دفع ضـرر دينـي يـا

 قادر به درك مصـالح

 وضع كرده اسـت، بـه

 احكـامي اسـت كـه

 مفاسد براي موضوعي در

مبنـايع مقـدس بـر

 موضـوعي در شـرايط

-482: 1384،ي افتخـار

و و از مصالح ل كرده

م يا حكومت اسلامي

. شـود حكومتي ناميده مـي

س بـرايش قـرار داده

و متمـايزي متفـاوت

 احكـام حكـومتي را

 شرعي يا وضعي يـا

طباطبـايي،:ديـنين بب

ه خـود حكـم اوليـه

از نظـر امـام. شود مي

و عمـومي  حكـومتي

 حكومتي بـر پايـه آن

شود ثانويه منحصر نمي

ب و رفع تزاحم احكـام  نقش مصلحت در استنباط احكام

ش. يابدي ويعيدر جهان بيني ، كليه احكـام شـرعي تـابع

و نف رو، عمل به تكليف از اين. الامري ثابت استس واقعي

و  الهي عين مصلحت به معناي كسب نفع ديني يا دنيايي

ق).85: 1303 قمي،( است گرچه عقل عادي ممكن است

. نباشديويد اين احكام در حيات دن

واحكام شرعي كه شا و مفاسد رع مقدس بر مبناي مصالح

و ثانويه تقسيم مي احكام اوليـه آن دسـته از. شوند اوليه

و مفاس و با رعايت مصالح  مقدس بر مبناي نيازهاي ثابت

و عادي وضع كرده است احكام ثانويـه را شـارع. طبيعي

و مفاسـد بـراي مو و موقتي با رعايـت مصـالح  ناپايدار

؛ افتخ4: 1385نيكـزاد،(و غيرطبيعي وضع كرده اسـت

).1385،ينيس

و ثانويه كه شارع مقدس جعل افزون بر احكام شرعي اوليه

نند، احكام شرعي ديگري توسط حاكمك واقعي پيروي مي

و جامعه وضع مي شود كه احكام حكوم مصالح عمومي

 حكومتي را حاكم اسلامي براساس ولايتي كه شارع مقدس

و نـواهي الهـي صادر مي و از احكام بيان كننـده اوامـر كند

صـاحب جـواهر،). 1:52ج:ق 1385امـام خمينـي،(د

و اجراي حكم) نه خداوند( حاكم اسلامي مبني بر انفاذ

مي» آن ج1392نجفـي،(كند تعريف ني؛ همچن ـ40:100،

64.( 

ناي ولايت حاكم اسلامي كهبنابراين، احكام حكومتي، بر مب

م و عمومي وضع  است، با لحاظ نمودن مصالح اجتماعي

و مبنـا حي موضوع حكم حكومتي صـدور آن، مصـالح

ا. حياز و حكومتي كه احكام ن رو، دايره مصالح عمومي

و ثانو شودي و حتي احكام شرعي اوليه به حوزه مباحات 24
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ن مفاسد،

نمود مي

و مفاسد

احكام اله

دنيايي اس

و مفاسد

احك

ا دو نوع

شارع مق

ط شرايط

نيازهاي

استثنايي

؛ حس485

افزو

و مفاسد

بر مبناي

ح احكام

است صا

باشـد مي

دستور«

موضوع

1354 :4

بنابر

شرعي اس

خميني،

.باشد مي

صادر مي
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و مصـالح تـأمين مطلقـه

و( احكام شـرعي اوليـه

از كومـت شـعبهح اي

و مقـدم بـر م اسـت

1371:170.(

 داشته اند، تقدم احكام

 قاعـده تـزاحم صـورت

 احكام شرعي، ولـي

ي بـر مصـلحت غيـر

2-250 .( 

 احكام حكومتي توسـط

ــت ــن رو،.ي اس از اي

 تصميم گيرنـده موظـف

اي كـه بـه گونـه.باشـد

و يا عدم اقـدام بـر ت

و عقلانيت است . عقل

. باشـد كشـف آن مـي

كـه مصالح متعددي بوده

و. اسـت تشـخيص

 نيازمند عقلانيـت اسـت

و حكـومتي مـي رود

 صورت تـزاحم بـين

و مهم تصميم گرفـت

ا ن صـورت، عـذرير

هـيچ فقيهـي«اي كه

هـاي اسـلام، بايـد مفسـده

، بلكه حاكم اسلامي بـه اقتضـاي ولايـت مطلق)1385،ي

تواند بر خلاف احكحكومت، در صورت تشخيص مصلحت مي

و يا آنها را ح«رايـز. تعطيل نمايد موقتاًحكم صادر كرده

(ا مطلقه رسول و يكي از احكام اوليه اسـلام)ص... است

و حج است 1امام خميني،(» احكام فرعيه حتي نماز، روزه

براين اساس، دست كم، همانگونه كه بعضي از فقها بيان دا

و تعطيلي موقتي آنهـا بـر مبنـاي قاعـي بر احكام شرعي

اي كه در صورت تزاحم بين احكام حكومتي با؛ به گونه

و ترجيح مصلحت اهم حكومتي  حاكم اسلامي با تشخيص

265: 1379جوادي آملي،(داردم شرعي، آن را مقدم مي

و حكومتي در صدور احكبنابراين، رعايت مص الح اجتماعي

سم ــدگان ــارجيگيرن ــت خ ــرعيياس ــف ش ــك تكلي ، ي

و تصم و ملزوم يكديگرند و مصلحت انديشي لازم گرايي

و اقـدام بـر مبنـاي آن مـي باشـف به تشخيص مصـلحت

ص ورت هرگونه كوتاهي در تشخيص مصلحتگيرنده در

تشخيص مصلحت نيز مستلزم عق. مسئوليت شرعي دارد

ك لاً مصالح حكومتي تابع ضرورت است كه عقل قادر به

س و مسائل مختلف متضمن مصاياست خارجي موضوعات

مسـتلزم عقلانيـتيريگ ترين آنها در مقام تصميمص مهم

و برآورد نتايج احتمالي آنها نيز نياز و مقدر  مصالح محقق

. باشد بعد نتيجه گرايي منطق تكليف مي

كاركرد مصلحت انديشي در رفع تـزاحم فراتـر از احكـام

و تكاليف ناشي از مصلحت مي لذا، در. شود كليه احكام

س وياست خارجي شرعي در حوزه ، بايد برپايه اصل اهم

غ و در و مرجح داشت ري متضمن مصلحت اهم را مقدم

تايالموسو(نخواهد داشت هبه گون). 245: الخميني، بي

تـر اسـلام كلي شك ندارد كه به خاطر مصـلحت بـزرگ

ينيحس(

حكومت

ح) ثانويه

م ولايت

تمام احك

براي

حكومتي

گيرد؛ مي

و حا امر

اهم حكم

بنابر

ــميم تص

گ تكليف

و مكلف

گ تصميم

م پايه آن

زيرا، اولا

اً، موضيثان

تشخيص

درك مص

كه مؤيد

كار

مل كلشا

ش احكام

و حكم

نخيشرع

ك در اين



و مهـم در اصـل اهـم

 عقلي است كـه همـه

 خيرالشـرين نيـز در مقـام

د نـوعي هسـتند، در

 مفاسـد نـوعي اسـت، بـر

 تكـاليفي كـه متعلـق آنهـا

. شود آنها برداشته مي

و  در صـورت ضـرر

و  معطـوف بـه كشـور

. دارديز نقـش مهمـ

و منشـأ ي كـه مـلاك

ف مصـلحت حقيقـي

 ديگر تعمـيم داد؟ در

 كرده باشد يا بـا قـرائن

بـر پايـه.ز استي جا

و(ت منقـول كتـاب

و علـت جـايز  مـلاك

 مفسـده باشـد، تشـخيص

ا مصـلحت اهـم، يـت

ي صدور حكم بر مبنـا

ز اسـتي نباشـد جـا

و يـو تكل ف مصـالح

ايع دريـت ن مصـالح

باشـدي مسائل اجتمـاع

اص).84-2:85ج 1373مطهري،(»ر اسلام را متحمل شد

ع و حكم و مصالح ناشي از آنها يك اصل  تزاحم بين احكام

دف. كنند آن عمل مي ع افسد به فاسد يا اصل خيرالشقاعده

.رود اجراي احكام براي رفع تزاحم بين آنها به كار مي

و مفاسـد و حكومتي تابع مصـالح  آنجا كه احكام شرعي

و مفاسـ  تزاحم بين آنها، حكمي كه در بردارنده مصـالح

و مفاسد هم چنين تكـالي. شخصي مقدم است تابع مصالح

و حرج، الزام  مصلحت يا مفسده است، در صورت عسر

ن اساس، طبق قاعده لاضرر، اطاعـت از احكـام شـرعي

در حوزه احكام حكومتي، لاضرر جمعي مع. الزامي نيست

 ). 1385،ينيحس(لاك اين قاعده است

و تع نين تكـال يـيمصلحت در استنباط احكام شـرعي زيـف

ايت نقش بنيادي در جعل احكام حكومتي دارد؛ به گونه

اما آيـا بـا كشـف. حكم حكومتي، مصلحت جامعه است

آنميي صدور حكم شرع د توان و موضوعات را به موارد

ه در صورتي كه شارع مقدس به مناط حكم تصريح كر

ن حاصل شود، تعميم آن به موارد واجد همان ملاكيق

و ملاك حكم در شريعت منصوص العله، در جايي كه علت

تصريح شده باشد، تعميم حكم به موارد داراي همـان مـ

و مفسـ م چنين در مواردي كه موضوع حكم مصـلحت

و مفسده بستگي دارد . حكم به تشخيص آن مصلحت

و موارد صدق عنوان مصـلحتين اساس، در شراي هم ط

ا. شوديملي حرمت به جواز تبد شياز صين رو، در فقه عه

دلينيقيوي، قطعي ضرور بـر خـلاف آنيل نص ـي ـكه

ويهيبد). 1385 است كه در منطقه الفراغ، ملاك عمـل

ميم مشـروعيولـ. شـوديباشد كه به كمك عقل كشف

و در حوزه مسياست كه تعارض با احكام شارع نداشته 26
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ك يـران، بـه عنـوان

ف كـه متضـمني تكل

 سياسـت خـارجي دولـت

از. گيـردت انجام مـي

و كـنش گـري مكلـف

 چگـونگي اداي تكليـف

 مشروعيت اهـداف در

و انجـام رسـالت ف

، بـه رانيايسلاماير

 كـل نگـر، دسـت بـه

و راه خـط مشـي هـا

و راه م چنين از شيوه

گيـرد كـه الگـوي مي

گيـري بـر مبنـايتصـميم

و عمليـاتي  اجتمـاعي

گيرنده نقش بنيـادي در

: 1372،و فـالتزگراف

و معـين ف مشـخص

 ناآگاهانه يـا نيمـه آگاهانـه

(Snyder, et al., 1963: 

و  در دولـت اسـلامي

.يو عباد

سين، در تحليبنابرا ريـاياسـلاميجمهورياست خارجيل

باي اسلام پايريگميد توجه داشت كه تصمي، ه منطقيبر

م و مصلحت است، صورت .رديگيت

 گيريتصميم

و كـنش تكليف بيانگر آن است كه تصميم هـاي سياسـ هـا

 بر مبناي تكاليف آن كه در احكام الهي تعيين شده است

ران، كـيـاياسـلامي دولت اسلامي، از جملـه جمهـور

كـه بـه چگـ مدار است، نه هدف محور يا نقش محـور،

گيري سياست خارجي نيز مستلزم تفكر در مش تصميم.انديشد

و مصالح اسلامي، در راستاي اداي تكليف چهارچوب احكام الهي

و سعادت است . اسلامي مبني بر تعالي

و جمهورتصميم گيرنده سياست خارجي در دولت اسلامي

ك و عقلانيـت ك انسان فطري بر مبنـاي منطـق تكليـف

ب او در فرايند تصميم. زندگيري مي خن گزينـهيگيري هـا،

گيرنده هم تصميم. كند بديل، يكي از آنها را انتخاب مي

م خاصي براي انتخاب و تقدم آنها بهره و ترجيح گزينه

تصـم. آوردگيري در سياست خارجي را بـه وجـود مـي

و مختـار، از محـيط اج و تلقي كـارگزار انسـاني عاقـل

و عقلانيت تصميم. گيرد مي گير از اين رو، نظام شناختي

و(كنـد گيري سياست خـارجي ايفـا مـي تصميم دوئرتـي

هـدف تـأمين گيرنده با انگيزه آگاهانـه بـراي تصميم).720

 اسلامي كه نمايندگي آن را بر عهده دارد، يا انگيزه ناآگاها

مييتارو ساخي، نهاديفردي نظام شناخت گيرد تصميم

ا د ن، الگـوي تصـميم يـ وجود گيـري سياسـت خـارجي

ينه فرد

بنابر

دولت اس

تيعقلان

تالگوي
منطق تك

اسلامي،

اين رو،

رسالت

انديش مي

چهارچو

و اس الهي

تص

عنوان يك

گ تصميم

هاي حل

و روش

گ تصميم

برداشت

صورت

فرايند تص

722-20

دولت اس

ناشي از

(144.

و با



گيـري تعريـف شـده در

و فـالتزگراف بـه  دوئرتـي

انـد متحده تكوين يافتـه

كـه لزومـاً»متمركزنـد

:762.(

توان الگوي را مي اسلامي

و الگوهـاي  رويكـردي

 ادغـام الگوهـاي بـديل

نـدي، فرآيا مرحلـهي

براي توضـيح(كندي

اي كـه ايـن الگـو، گونه

گيـريب آن تصـميم

 متغيرهـاي شـناختي در

 سياسـت خـارجي را

و  كـارگزاري، نظـام باورهـا

 عنـوان عناصـر تشـكيل

قـرار تـأثير را تحـت

هـاي شـناختي، ويژگـي

 ادراكـات تصـميم گيرنـده

ي است؛ چون فطرت

ر مبنـاي آن صـورت

بـر عقـل حسـابگري

. ندارد

 ;Peters,1999):رك(ي

نه شده در نهادهـا،يد

و مسائل  موضوعات

گيـر ران، لزوماً منطبق بـر الگوهـاي تصـميمياياسلامي

گونه كـه دوئرتـ چون همان. گيري نيستي رايج تصميم

گيري كه در ايالات متح هاي تصميم نظريه«: دارند مي بيان

مت.... كاملاً قابل دركي حول تجربه سياسي خود آمريكـا

سايم نيم به و فالتزگراف،(ستير كشورها 1372دوئرتي

گيري در نظريه سياست خارجي دولت اسلامالگوي تصميم

هاي چند رو اين الگو در زمره رهيافت. ناميد» چند لايه

زيرا از يك سو متضمن ادغ. گيرد گيري قرار ميي تصميم

سويگيري خارج و از يگـر، هماننـد الگوهـايدياست

و ترسيم مي را چند مرحله سياست خارجييريگ اي تلقي

رك هاي مرحلهر مورد مدل به گون). Stern, 2004: 106: اي

و عقلاني اسـت كـه در چهـارچوب ز دو الگوي شناختي

و نظام شناختي، صورت مي .گيرد عقلانيت چندگانه

و متغتأثيري چند لايه، از آنجا كهل عقلان گذاري عوامل

و ساختاري بر فرايند تصميم سح كارگزاري، نهادي گيري

در سطح كـارگزا. دهد، واجد بعد شناختي است قرار مي

ا و و احكام آن، مان تصميمي اعتقاد به عنـو گيرنده به اسلام

و ر، فرايند تصميمي نظام شناختي گيري سياست خارجي

هـا در پرتـو ايـن ويژ بـه طـوري كـه انتخـاب گزينـه.

و ادراكـ. گيردگيري صورت مي از آنجا كه نظـام باورهـا

از آن عقلانييناشيهاميتصم ريشه در فطرت او دارد،

و اختيار است كه تصميم مومن آميزه گيـري بـر اي از عقل

گيري لزوماً با عقلانيت ابزاري مبتنـي اما اين نوع تصميم.

ميـه بر اساس تحليل هزينه كند، انطباق ندار فايده اقدام

ا ن الگو، هم چون نهـادگرايي شـناختيي سطح نهادي نيز

Kleinو احكام نهادتأثير، متضمن و اعتقادات گذاري باورها

د و و بيانياست خارجيسيوانسالاريها بر درك، تلقي 28
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يجمهور

هاي نظريه

ب درستي

ك به نحو

قابل تعم

الگو

عقلاني«

اي مرحله

گ تصميم

گميتصم

بيشتر در

تلفيقي از

برمبناي

مدل

سه سطح

ق مد نظر

زان اعتيم

دهنده نظ

دهـد مي

گ تصميم

مسلمان

انسان مو

.گيرد مي

كهيماد

رد

in, 2001

ه سازمان
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شـرايط تأثيره تحت

بـه. شودو تعيين مي

 هنجارهاي نهادي حـاكم،

انـد كـه شـدهي درونـ

رديـگيا صـورت مـ

و محـيط ت اسـلامي

شـود،ي تعريـف مـي

اي كـه بـر به گونـه.

و گيرندگان از هويـت

 بايد توجه داشت كه

هاي اسلاميو ارزش

، كـه بـر حسـبياه

شــوند، بــر فراينــدي

شـوند تـا باعـث مـي

و مسائل جـاري  محيط

اين علائـق.ه برساند

 ناديده گرفتـه يـا در

و  سياست هاي ثابت

و سـاختاري  نهـادي

ي ابـزاري حسـابگر مـاد

و هنجارهـاي فطـري

هـايي را انتخـاب گزينـه

ايـن.ه باشـد يـل توج

» شهود چند وجهـي«

گز. گيرندگان است تصميم گيرند هاي تصميم ينهدر نتيجه،

و ارزش هاي اسلامي، تعريفو سازماني مبتني بر احكام

و هنجا  كه نظام باورهاي شخصي در چهارچوب فرهنگ

ايز. شود تقويت مي دن هنجار ها در تصميميرا گيرنـده

ا ناخودآگـاه، منطبـق بـا آنهـايـ، به طور خودآگـاهيريگ

).192: 1382پور،

و روهمچنين، قواعد، هنجارها، نقش ها حاكم بر دولتهيها

و ارزش هاي اسـلامي بر حسب احكام، قواعد، هنجارها

تيريگ تصميم مي تأثيرحت سياست خارجي را .دهد قرار

و تلقي تصميم و هويت دولت اسلامي، برداشت گي ماهيت

با اين وجود،. گيردي آن در سياست خارجي، شكل مي

و سازماني، خود به وسيله هنجارها گذاري شناختي نهادي

.ابدي

و انگـارهي اين رو، در سطح داخلـ سـاختارهاي معنـايي

و ارزش هــاي اســلامي، تعريــف مــي قواعــد، هنجارهــا

مـيثأگيـري تـ ب ايـن سـاختارهاي انگـاره. گذارنـدير اي

وگيرندگان از روش تعريف مح براي ميانبرهاي شهودي

 نمايند، تا راه حلي را برگزينند كه زودتر آنان را به نتيجه

گيرندگان بعضي از تهديدات را شود تا تصميم باعث مي

و و تصميم ها  برخي ديگر حساسيت بيشتري نشان دهند

.را اتخاذ نماينديري ناپذ

ها بر مبناي نظام شناختي فردي،ن حال، انتخاب گزينهي

ا. متضمن عقلانيت است ن عقلانيت مبتني بر عقـل ابـزاياما

و ارزش بلكه عقلانيت هنجـاري مبتنـي و بـر فطـرت هـا

ط. باشد مي گيرنده دولت اسلامي گزين وري كه تصميمبه

و كه با ارزش و هنجارهاي اسلامي سـازگار  ـها ا قابـلي

اسلامي را از الگوي»عقلاني چند لايه« است كه الگوي

توسط تص

و نهادي

ك طوري

ويتثب ت

گميتصم

پورعيرف(

همچ

ملي كه

فرايند تص

مبناي ما

نقش ملي

گذارتأثير

مق ييوام

ا از

احكــام،

گ تصميم

گ تصميم

ن استفاده

ب ادراكي

تلقي برخ

افانعط

ا با

نيز متضم

ب نيست،

اسلامي

ك مي كند

ا ويژگي



ي، انتخـاب چنـد وجهـ

بـراي توضـيح(باشد

Stern, 2004; Mints and Geva

اي اسـت؛ بـهمرحلـه

در مرحله نخست،.د

و متخلـق بـه اخـلاق

و محصور مي . كند محدود

ه در چهـارچوب يـج

هاي بديل است، گزينه

هيرا طبق ادله شرعيز

گيرنـده صورت تصـميم

 شـرع، حتـي بـا وجـود

چـون بـر. كند نظر مي

.است

سهي نخست ن مرحله در

و نامشروع ي مشروع

 دومـين گـام، بـر مبنـاي

زيـرا، طبـق. شـود مـي

ه علت تغييـر احكـام

هـا، انتخـاب گزينـه

و بـدواً  گزينـة اصـالتاً

و لازمي نهي شـده ب

گيـري تبع آن تصميم

.باشد بحراني مي

و وظـايف فراتـر از

چون در اين الگو، بر خلاف الگـوي شـهود چنـ. سازد مي

بميياسلامي در اين مرحله نيز بر پايه عقلانيت هنجار

d:ر مورد الگوي شـهود چنـد وجهـي رك Geva, 1997 ; 

Mints, 2004; Mints and DeRoun, 2010.( 

دو، فراينـد تصـميم»عقلاني چند لايـه« الگوي مگيـري

و مرتبط اخذ مي كه تصميم شوند ها در دو مرحله متوالي

و و متعهد به اعتقـادات، ملتـزم بـه احكـام گيرندة مومن

هاي بديل را محدو در چهارچوب احكام اسلامي گزينه

غهايي كه گزينه و ر قابـل توجي ـناسازگار با احكام الهي

و تنها گزينه و مباح باقي مي حذف شده .ماند هاي مشروع

و مشروع بودن كل گيه وفق قاعده اباحه، اصل بر مباح ه

و مصرح باشد و حليت آنها منصوص . اينكه حكم حرمت

ن در اين صو.، اصل بر اباحه استيافتن حكم شرعيورت

هاي مخالف با حكم مصرح شـر، انتخاب گزينهي خارج

و از آن صرف نظيد و مشروع ندانسته ظاهري نيز جايز

پ اس از اين احكاميرويق تكليف، منفعت حقيقي در گرو

و ابقاي گزينهتصميم هاي بديل، در نخ گيري مبني بر حذف

هاي در گام اول، بر اساس احكام اوليه، گزينه.رديگم مي

و ناممكن شرع ميين در دومـ. شوند از يكديگر تفكيك

هاي باقي مانـده گـزينش مـهو عناوين ثانويه از بين گزين

و تقيه به و اجبار، اعسار و مهم، اكراه  وسع، اضطرار، اهم

 عارض شدن عناوين خاص ديگري غيـر از حكـم اوليـه

و تحول مي از ايـن رو، ممكـن اسـت گز. شـودش تغيير

و موقتاً مباح شود، يا گزينه واجب امشروع، حكم جديدي يافته

ت.ب نشود و به كاركرد اين قواعد رفع تزاحم بين احكام

و موقعيت انتخاب گزينه و بحر ها در شرايط هاي خاص

كقاعده وسع در تصميم ه تكـاليفگيري، متضمن آن است 30
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متمايز مي

ها گزينه

بيشتر در

: 79- 86 
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و قواعد

ع در اثر

دستخوش
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و ه مالايطـاق نكـرده

و تكل و توانيكند ف

و وظـاي تكـال يفيف

 اجبار شرايط خـاص

 هـام انتخـاب گزينـه

و جنبـه فـردي،  كـاربرد

و التـزام بـ ه آن درت

.باشدميي ضرور

و شـرايط درونـي ل

و مسـتقل از  متمـايز

 طـرف نـاظر بـه رفـع

و  جاي شرايط محيطي

و دولـت  اعـم از فـرد

ده حكم، تصـميم گيرنـ

 ضـرر بيشـتر، گزينـه

و و مهـم  تشخيص اهم

 اسـت كـه بـا كشـف

براساس قاعده تقيـه

 حفظ مصالح اسـلام،

شود به اتخاذ تصميم

؛ 258-259: 1376كلانتـري،

 قواعد اضطرار، اعسـار،

 چون اولاً. استياهي

 اعتقاد دارد كه شـارع

 عناوين ثانويه در شـرايط

چون شارع حكيم امـر بـه. مكلف بر او واجب نشده است

و قدرت اوست امر نمي ك را به تكليفي كه فراتر از تحمل

س.د ،ياسـت خـارجياز اين رو، دولت اسـلامي نيـز در

قاعده اضطرار بدان معناست كه در اثر. رد با قدرتش دا

و مكلـف در مقـام  حكم حرمت به حليت تبديل شـده

قاعـده اضـطرار كـار. گيري نمايـد بر اساس آن تصميم

و حكومتي دارد لـذا، رعايـت). 323: 1378كلانتـري،(ي

س و حكومتي، از جمله وياست خارجي اجتماعي نيز لازم

و تزاحم حـا و حرج، در صورت تعارض ق قاعده عسر

اين قاعـده. شود با حكم شرعي، از وي رفع تكليف مي

و قاعده اضطرار مـي يـ. باشـد عدم تكليف طچـون از ك

ج و از سوي ديگر، به  است، نه جايز شمردن محرمات

و توانـايي درونـي مكلـف، اع  ملاك تغيير حكم قدرت

).492-498: 13874 افتخاري،(است

و مهم، در صورت تزاحم عملي دو حك  مبناي قاعده اهم

و مهم ض خارجي با رعايت مصلحت برتر و تر يا مفسـده

مي)وجوب و گزينه افسد را حذف معيار تشخ. كند انتخاب

و تعريف كرده اس و انجام فاسد را شارع مقدس تعيين  افسد

م ).222-224: 1374عميدزنجاني،(گيرديك عمل قرار

گيرنده سياست خارجي براي دفع ضرر كه بر حسب تصميم

و نظام اسلامي در برابر تهديدات خارجي تعريف مي شن

و گزينه مـياد كلانتـري(نمايـديرا حذف يـا انتخـاب

1993 :32.(

ها بر اساس قو گيري مبني بر حذف بعضي از گزينهتصميم

و وسع، فرآيندي عقلاني مبتن و مهم رويبر عقلانيم يت

س منطق تكليف، تصميم اياست خارجيگيرنده مسلمان

ا نجام تكليف بر مبناي عناو كه خود عقل كل است اجازه

توان مكل

ر مكلف

متلازمند

متناسب

محيطي،

تواند مي

اجتماعي

امور اجت

طبق

مكلف با

قاعده عد

واجبات

بيروني،

ياسلام

بر

سياست

وج(اهم

ترك افس

آن، ملاك

نيز تصم

مسلمانان

پردازيم

العلوي،

تص

تقيه، اهم

بر مبناي

حكيم كه



ثانيـاًً،. باشـد عقلانـي مـي

 حكـم شـرع عقلانـي

ايـن از ايـن رو، در

شـهود«گيـري تصميم

 ابزاري حسـابگر كـه

 جايگزين بـر مبنـاي

گيرنـده كـه تصـميم

و حكومت ت جامعه

هـاي بـديل دسـته

و ثانويـة  شـرعي اوليـه

 مصـلحت اهـم حكومـت،

و ثانويه را  احكام اوليه

 مصـلحت، حفـظ موجوديـت

رو، در صـورتي كـه

ــه ــأمين ثانوي ــود، ت ش

ت بـر مبنـاي حكـم

. كند عمل مي

گيري بر اساس قواعـد

و عنـاوين ي احكـام

بينـي مصالح ذاتـي پـيش

و  ثانويه، شارع مـلاك

 مبتنـي بـر مصـلحت

ق اهميـت را تعريـف

514.( 

هاي مختلـف بـر گزينه

 تشخيص مصـلحت كـه

 را داده است كـه در چهـارچوب قاعـده ملازمـه عقلان

ح و مسـتقل از گيري بر پايه قواعد پنج گانـه فـي نفسـه

.باشـد زيرا اين قواعد از اصول عقلي در سيره عقلا مي.

گيري ماهيتي عقلاني دارد كه آن را از الگوي تصز تصميم

مي» وجهي اگر چه اين نوع عقلانيت با عقل. سازد متمايز

ميـب هزينه مي فايدة مادي تعريف .باشد شود، متفاوت

هاي گيري، گزينهن مرحله تصميمي سومين گام از نخست

و ابقا مي و حكومت حذف اي به گونـه. شوندت عمومي

و ثانويه، براساس مصلحت  خارجي، فراتر از احكام اوليه

و انتخـاب گزينـه اقتضائات احكام حكومتي، به تصميم گيـري

تزاحم بـين احكـام شـر طبق اصل مصلحت، در صورت

 مصلحت مهـم بـا احكـام حكـومتي در بردارنـده مصـلح

هاي مخالف احگيرنده سياست خارجي مجاز است گزينه

تـرين مصـلحت، مهـم در حوزه سياست خارجي. نمايد

و از ايـن. باشـد دن عـدالت مـييگسـتران نظام اسلامي

و ثان ــه ــام اولي ــارچوب احك ــام در چه و نظ ــلام ت اس

و در غير ايـن صـورگيرنده بر مبناي آن تصميم مي گيرد

ويحكومتي، حت و ثانويه، تصميم گرفته مخالف با احكام اوليه

و متمايز از تصميمتصميم گير گيري بر پايه مصلحت مستقل

گيـري چون اولاً، مبناي اين نوع تصميم.ش گفته استيپ

و اجبار نيست، بلكه مصا  اقتضاي اضطرار، اعسار، اكراه

ياً، در احكام ثاثان). 1376 معرفت،(باشد سوي شارع مي

م  اهميت را تعيين كرده است، امـا در احكـام حكـومتي

و مصداق يـا دسـت كـم مصـداق تصميم گيرنده معيار

4-520: 1384افتخاري،(گيردو بر اساس آن تصميم مي

ستصميم برياست خارجيگيري و انتخاب گز مبني حذف

، تشخزيرا اولاً. عقل مصلحت انديش، كنشي عقلاني است 32
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ن مصـداقييثانياً، تع

ثالثـاً،. باشد عقلانيت مي

رابعاً، بـرآورد. باشدي

 اسـت كـه از راه عقـل

 گرچـه بـه عقـل ابـزاري

 عقـل ابـزاري تنهـا بـه

و انديشـد كـه اهميـت

هـاي حـذف گزينـه

 مبتنـي بـر مصـلحت،

جـه انتخـابي منطـق نت

 مفسده هسـتند، امـا

س ياست خارجيگيرنده

ي را انتخاب نمايد كه

. انـديش وجـود دارد

. دنيـاي ديگـر اسـت

و منفعـت بـر هـم ت

 عقـل عاقبـت انـديش

و منحصر شـود،  محدود

و منفعـ ت مصـلحت

و ابقاي بعضـي از ف

ق اصـل مطابقـت بـا

اي قـرار ارزيـابي مقايسـه

از اين رو،. شوند مي

ه نباشـند، يـ قابـل توج

و عقلانيت است گيري قرار مي تصميم .گيرد، مستلزم عقل

و عقلاو مصلحت اهم، توسط تصميم گيرنده بر پايه عقل

و مقدر نيز نيازمند عقلانيت مي و تعيين مصالح محقق ص

گيرنده لازم اس احتمالي هريك از اين مصالح نيز بر تصميم

عقل مصـلحت انـديش گرچ. گيردت انديش صورت مي

ون عقچـ. انديش شباهت دارد، ولي با آن يكسان نيست

اند انديش، به مصـلحتي مـي انديشد ولي عقل مصلحتي

و توسط شرع تع تاين يي بيشتري داشته .د شده باشدييا

گيري سياسـت خـارجي، پـس از دومين مرحلة تصميم

و حكـو مو ناسازگار با احكام شرعي اوليه، ثانويـه متي

بـر منطيفايده مبتنـي باقي مانده بر اساس تحليل هزينه

و فاقد زيرا، اين گزينه.د ها همگي در بردارنده مصلحت

گير از اين رو، تصميم. آنها نتايج يكساني نخواهد داشت

اي در چارچوب عقل عاقبت انديش، بهترين گزينه كندي

.جه با كمترين هزينه استي بهترين نت

ا و عقل عاقبـت رابطه تنگاتنگي بين عقل مصلحت انديش

د و و معنـوي در ايـن دنيـا  مصلحت، متضمن منافع مـادي

ز به اين گستردگي تعريف شـود، مصـلحت اگر منافع ني

در نتيجه، عقل مصلحت انـديش نيـز بـر عق. خواهند شد

و اين جهاني آن محد. يابدمي اما اگر منفعت به نوع مادي

از اين رو، نسـبت بـين. شودت نيز از منفعت متمايز مي

. خصوص، مطلق خواهد بود

س ند تصميمياساس، در فرآبراين ، حذفياست خارجيگيري

اول، طبـق. گيـردي بديل بر مبناي چند اصل صورت مي

و ارزيـ كليه گزينه ها بـر پايـة همـة ابعـاد مـورد بررسـي

گ ها تنها براساس سازگاري با شرع سنجيده زينهگيرند، بلكه

ا در چهارچوب آن قايهايي كه خلاف احكام شرعي بوده

مبناي تص

و اهميت

يصتشخ

نتايج اح

مصلحت

ا منفعت

نتيجه مي

اولويت

در

مخالف

هاي گزينه

شوند مي

انتخاب

تلاش مي

متضمن

رابط

زيرا مص

بنابراين،

خ منطبق

م انطباق

مصلحت

و عموم

براي

هاي گزينه

شرع، كل

گيرن نمي

هاي گزينه



، اولاً، هـيچ منفعتـي

. حذف يك گزينه شـود

 خطر افتادن موجوديـت

 دينـي باشـد، از دايـره

هـايي كـه بـه گزينـه

 شـود، انتخـاب يـا طـرد

م دو گزينـه در مقـام

پـنجم، دفـع. شـودي

و مفسده فراگيـر ضرر

هفتم، مصالح راهبـردي

هشـتم،.و تقـدم دارد

.ح داردي ترج

ــاي ــد ران، در ي فرآين

: روسـت رفتـاري روبـه

و نـواهي الهـي در ر

وت ها با اين شـرايط

داخلـي(ن انتظـارات

و گزينه هاي رفتـاري

يك از اين دارد؟ هر

بوليـت توان براي مقي

 تـأمين تـا چـه انـدازه

 رفتارهـا تـا چـه انـدازه بـه

 اسـلامي مطلـوب كمـك

و اسـلامي، مشـروع تـرين

ترين ابـزار لازم بـراي

و مفاسد غير قابل جبـران.ندوش مي دوم، طبق اصل ضرر

و و باعث ابقا عدم حذد مخالفت با شرع را جبران كرده

و به خط و مستلزم تهديد  صورتي كه يك گزينه متضمن

و عدالت، به عنوان مهم ترين مصـلحت دي نظام اسلامي

قيني،يسوم، بر پايه اصل حجيت حكم. شود حذف مي

يقين يا ظن قريب بـه يقـين حاصـل شـوو حرمت آنها

و مهم، در صورت تزاحم حكم.د چهارم، طبق اصل اهم

و انتخاب مي  گزينه اهم بر مهم يا فاسد بر افسد مقدم بوده

و كسب منفعت اولويت دارد ض. مفاسد بر حليت ششم،

و خفيف دفع مي هفت. شود از طريق تحمل ضرر خاص

و و مصـالح جزيـي كوتـاه مـدت اولويـت ت بر منـافع

و منافع نوع و منفعت شخصيت و تريبر مصلحت تقدم

ــابرا ــوريبن ــه جمه ــلامي، از جمل ــت اس ــلامين، دول ياس

و اقدام در سياست خارجي با اين پرسش هـاي رفتگيري

و جهاني چگونه است؟ احكـام ، اوامـرو وضعيت انساني

و رسالت ن شرايط چيست؟ كدام يك از تكاليف، وظايف

و بايد بر اساس آن عمل و اقدام كرد؟ ميزان متناسب بوده

هر) خارجي گ براي اداي اين تكليف چقدر است؟ يك از اين

و انطباق و وظيفه سازگاري  تا چه اندازه با اين تكليف

و مي و موازين اسلامي منطبق بوده  چقدر بر احكام الهي

و عقلي اقامه كرد؟ اين رفتارهـا تـ  مشروعيت آن دليل شرعي

و رفتارهـ باشد؟ اين كنش تكاليف مبتني بر مصلحت مي ها

و سعادت در چهارچوب استقرار نظم اسـلا تعالي، عدالت

و وظـايف اسـلا در چهارچوب احكام الهـي، تكـاليف

و اقدام كدام است؟ مناسب و كم هزينهترين هدف تر ترين

و مقبول كدام است؟ ن اهداف مشروع

34
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حذف مي

تواند نمي

ثانياً، در

و اسلام

انتخاب

وجوب

شوند مي

اجرا، گز

و ضرر

و شديد

بلند مدت

مصلحت

ــا بن

گ تصميم

و شرايط

مورد اين

احكام مت

و خارج

اقدامات

چ رفتارها

و مشروع

كننده تك

تع تأمين

كند؟ مي

تر مقبول

اين تأمين
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و اقـدامات كـنش هـا

 خارج از حاكميت آنهـا

Roseti, 1994; Hermann(،

و مفهـوم  خـارجي معنـا

در نتيجـه، ). 1387:310

 رهايي بـراي تحليـل

و تعريف متمايز  ماهيت

اداي تكليف مبتني بر

و تبيـين كننـده كـانوني

 از آن اسـت را ارائـه

ي در نظريه اسـلامي

 سياسـت خـارجي دولـت

و دنيايي اسـت  ديني

و جامعه است  مردم

بـه عبـارت. شـود مـي

و ب سـعادت دنيـوي

و  مصـلحت، منـافع مـادي

گونـه تعارضـي هـيچ

و صـلاح ز راه خيـر

آيـدن بـه دسـت مـي

ه يـ مفهـوم منفعـت در نظر

ا اولاً، از نظـر زيـر.ت

در مـي مـادي شـود

س  است مصلحتيت خارجي به مثابه
ك اينكه سياست خارجي به صورت مجموعه تصميم ها،

هاي خار ها نسبت به بازيگران يا موقعيت هدفمند دولت

,ann(شـود مـي 1990: 3-21; Cohen and Harris, 1975: 383

هاي مختلـف سياسـت خـا عنوان متغير وابسته در نظريه

387هقاني فيروزآبـادي،د َ؛Rittberger, 2004: 28(يابد مي

و مختلفيهاه ، مفاهيم، قدرت، امنيت، منفعت، هنجار

.رود خارجي به كار مي

سياست خارجي نيز ماهيسياست خارجي در نظريه اسلام

صو. يابد متفاوتي مي ا«رت در اين نظريه، سياست خارجي به

و تحليل»ت از اين رو، متغير مستقل تبيـ. شودمي تعريف

و تغييـرات آن، تـابعي و تحـولات  كه سياست خارجي

اين امر بدان معناست كه مصلحت مفهوم تحليلي كانوني

و تحـولات سياسـ خارجي است كـ و تغييـر ه رفتارهـا

و تبيين كرد مي را .توان بر پايه آن تحليل

و دفع ضرر و دنيايي مصلحت به معناي جلب منافع ديني

و معنوي).85:ق1303 مصلحت متضمن سعادت مادي

و رسيد و سعادت ن به كمال انساني حاصـل مـ طريق رفاه

اهداف شارع است كه بر حسـب تأمين مصلحت به معناي

از اين رو، در چهارچوب مفهوم مصـلح. شود تعريف مي

ه و و دنيوي، در طول هم قرار گرفتـه و سعادت اخروي

و سعادت اخـروي از چون منا و صلاح، كمال فع معنوي

و حيـات طيبـه در ايـن جهـان ر قالب زندگي شايسـته

،1376.(

و نسـبت نزديكـي بـا مفهـومفهوم مصلحت گرچه قرابت

و ليبراليسم سودجو دارد، ولي مسـاوي بـا آن نيسـت گرايي

و ارزشيو ارزشي هـاي، منفعت ملي تنها شامل منـافع

سياست
با وجود

و ارادي

تعريـف

ع ولي به

متفاوتي

هيدر نظر

سياست

سيا

و متفاوتي

مصلحت

ك كليدي

.دهد مي

سياست

اسلامي

مص

3، قمي(

كه از طر

ديگر، مص

اخروي

و معنوي

چ ندارند؛

د دنيوي

معرفت(

مفه

گراي واقع

يمحتواي



و ر برگيرنـده منـافع

و دفـع  منفعـت دينـي

 زماني مصـلحت نيـز

به طوري كه هـدف

و مسـتلزم منـافع، ن

و الهـي  تـأمين شـرعي

 شـرعي متضـمن جلـب

از ايـن. باشـدت مـي

و نفـس الامـري ذاتـي

و  تحصيل مصالح متغيـر

 تـابع مصـلحت تامـه

و پيش بيني نشـده مقطعي

 كيان ديـن، موجوديـت

و تقـدم  مصـالح اولويـت

و  مطلـوب بـالعرض

ج 1363ي الخمينـي

و احكـام ي عـدالت

و عدالت رابطـه ايـن

 اسـتاد مطهـري بيـان

47: 1368مطهـري،(

. باشد اجتماعي نيز مي

ك نظـام عادلانـه بـه

ج ).6:77 نور،

و اجـراي  اولويـت امتثـال

و تصميم گيرنـده حاكم

و ارزش ده مصـلحت عـلاوه بـر منفعـت هـاي مـادي،

افزون بر اين، مصلحت شـامل من. باشدي معنوي نيز مي

ز. شودو مفاسد نسبت به آن نيز مي و گستره ثانياً، قلمرو

و جهان آخرت را نيز در بر مي .گيرد حيات دنيوي بوده

 جلب منفعت به معناي سعادت اخروي است كـه متضـمن

مييو تعال ).43-44: 1386افتخاري،(باشد دنيوي نيز

و متغير، از طريق عمل به احكام شـمصلحت، اعم از ثابت

زيرا همانطور كه توضيح داده شد، پيروي از احكام شـر

و آخرت و معنوي در دنيا و ضررهاي مادي و دفع مفاسد

و عمل در چهارچوب احكام اوليه، مصـالح ذا تصميم گيري

رعايت احكام ثانويه به مثابه تحص. كندمي تأمين پايدار را

و استثنايي است ت.ر شرايط خاص احكام حكومتي نيـز

 مفسده تامه ملزمه هستند كه با اجراي آنها مصالح مقطعي

).1376معرفت،(شودمي تأمين شارع

و امتثال احكام نيز حفظ كيابرآيند كليه مصالح ناشي از اجرا

و گسترش عدالت است كه بر ساير مصـا و برقراري  اسلامي

احكـام«كنـد گونه كه امام خمينـي تصـريح مـيچون همان

و گسترانيدن الموسوي(» عدالت است براي اجراي حكومت

از طرف ديگر، فلسفه وجودي حكومت اسـلامي اجـرا.

از اين رو، بين اجراي احكام شرعي). 464: همان( است

اي كه، همانطور كه به گونه.و همبستگي مطلق وجود دارد

عدالت اجتماعي در سلسله علل احكام شرعي قرار دارد

ا در نتيجه اجراي احكام شرعي متضمن برقراري عدالت

ميتصريني خم كهيح كيـن بـوده كـهيا)ايانب(مقصد«: كند

راي آورند تا به وس فه نوريصح(» اجرا كنند له آن احكام خدا

و اولويـ ق ادله شرعيه، مرجع تشـخيص نهـايي اهميـت

و حكومتي در سياست خارجي، حا 36 سه گانه اوليه، ثانويه
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حالي كه

ها ارزش

و ضررها

فراتر از

ج اصلي

سعادت

مص

.شود مي

و مصالح

رو، تصم

پث و ابت

د موقتي

ملزمه يا

ش توسط

برآي

نظام اسلا

چو. دارد

ابزاري اس

2:472(

اسلامي

و هماني

دارد، مي

).172و

خ لذا امام

وجود آو

طبق

س احكام
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و اولويت آن  اهميت

 حاكم اسلامي است كـه

.ت

ت بـه معنـاي چـراغ

ويگ رنـده از قـدرت

و  ضرورت، فوريت

و مهـم و اهـم و)ر ،

و تعيـين) تقيـه تعريـف

 ـدر نظري يه اسـلام ي

 سياسـت خـارجي دولـت

لي مصـلحتي مفهوم تحل

 سياست خـارجي دولـت

ت اسـلامي بـر رفتـار

غيـر مـادي حـاكم بـر

 اسـلامي در سياسـت

و منـافع فراملـي در

و تـلاش د نظرطلبي

و تقـدمي ح اولويـت

ششـم،.ت خـارجي

ل ابـزاري مبتنـي بـر

و تغييـر  تبيين تـداوم

و رفتـار سياسـت ي

بلكـه بـر اسـاس.ت

ن تبيين رفتار متفاوت

زيـرا تكليـف دولـت

. باشد آن متفاوت مي

و. باشد اسلامي مي و تعيين مصلحت از اين رو، تعريف

و مكاني، از سوي حاك توجه و مقتضيات زماني به شرايط

و رفتار سياست خارجي شكل خواهد گرفت  آن تكليف

توان نتيجه گرفت كه مصـلحت مجموع مباحث گذشته مي

ميه برداشت تصميي سياست خارجي دولت اسلامي بر پا

و معنوي داخلي و اعسار(مادي ،)بر مبناي قاعده وسع

و موقعيت موردنظر بـر مبنـاي قاعـده اضـطرار( موضوع

و تقيـه(الملليو شرايط بين بر پايـه قاعـده اكـراه، اجبـار

يخارجوي، داخليق سطوح فرديتلفين امر به معنايا

بر اين اساس، كليـه رفتارهـاي سياسـ. باشديمي خارج

توان بر پايه مفهو تلاشي است براي كسب مصالح كه مي

. كرد

كننده سياسمفهوم تحليلي مصلحت متضمن چند اصل تبيين

تب. است و ماهيـت دولـتثيرتأنيياول، گـذاري هويـت

تب. خارجي آن تعييدوم، غييكننده ساختارهانيين نقش

ا و احكـام و حكومت اسـلامي شـامل ارزش، هنجارهـا

گيـري اهـداف سوم، امكـان تبيـين پـي. دولت اسلامي

تب. دولت اسلامي خارجي گيري تجديدن جهتييچهارم،

و نظام بين و تغيير نظم يپنجم، توض. الملل ناعادلانه اصلاح

و منافع اسلامي بر منافع مادي ملـي در سياسـت ز مصالح

ع هايي كه متضمن هزينه گزينه قـلهايي است كه برمبناي

ت و و توجيه نيست هفتم، امكان تحليل  نتيجه قابل توضيح

گيـر چون در چهارچوب مصلحت، تصميم. سياست خارجي

و انعطاف ناپذير نيست و دائماً ثابت  دولت اسلامي لزوماً

و مكاني منع و متغير ميت زماني هشتم، امكان. باشد طف

و موقعيت ز. هاي مشـابه خارجي در موارد، موضوعات

و قدرت بنا به شرايط خاص موضوع، محيط بين المللي

دولت اس

نيز، با تو

بر مبناي

م از

راهنماي

امكانات

م اهميت

و محيط

.شود مي

استيس

اسلامي

تبيين كر

مفه

اسلامي

سياست

و جامعه

خارجي

سياست

براي اص

بعضي از

انتخاب

منطق نتي

در سياس

خارجي

مقتضيات

سياست

اسلامي



م وضوع اسلامي نسبت به

ــين و تبي  قابليــت تحليــل

المللـي بـر سياسـت

ح در هرسه سطح بـر

يجمهوري

اي كـه نظريـه.ن شود

ن يكـي از مصـاديق

ن چهارچوب نظـري

 تحليل آن بـر اسـاس

لازمي چهارچوب نظـر

سـازد نـه مـي فراهم

تـوان بـرايي را مـي

 دولت محقق اسـلامي

و  پايـه انسـان فطـري

ايران بر مبنـاي اسلامي

از. كنـد مـيو اقـدام

 جمهوري اسلامي ايـران،

ق اقـدام در سياسـت

اي از منطـق نتيجـه،ه

و توجيـه صـرف ب

و ترك نـواهي  اوامر

و تحول در سياست خارجي دولت اسلام  امكان تبيين تغيير

ــد در شــرايط مختلــف ــ. موقعيــت خــارجي واح ــم، قابلي ده

و بـين گذاري متغيرهاي مختلـف در سـطوح فـردي، ملـي

چون رعايت مصالح. در مفهوم مصلحت نيز وجود دارد

. منطق تكليف لازم است

سيتحليابرينظريها دلالت:يري ياست خارجيل
 رانياي

 مقاله تلاش شد تا نظريه اسلامي سياست خارجي تدوين

ت تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به عنوا

ن و تبيين.ز برخوردار استي اسلامي از اين رو، هدف ارائه

ت  تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است، نه

به عبارت ديگر، اين نوشتار چه. اسلامي سياست خارجي

و تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را  تحليل

ن. خود به اين امر مبادرت ورزد تـايج نظـريبنابراين، ايـن

د  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يك

. كرد

ه منطق تكليفيش بر پا

گر در نظريه اسلامي سياست خارجي، بـر پاب مدل كنش

ت كل نگر، تصميم گيرنده سياست خارجي جمهوري اسلا

و عقل فطري به جاي عقل ابزاري صرف تصميم گرفته

 عقلانيت حاكم بر تصميم گيرنده سياست خارجي جمه

و عملي است منطق. از عقلانيت هاي اخلاقي، هنجاري

م نطق تكليف است كه آميزه جمهوري اسلامي ايران نيز

تناسـب،و توجيه است كه از هريك از سـه منطـق نتيجـه

.باشدو متمايز مي

و اقدام با انگيزه انجام گرايي به معناي تصميمتكليف گيري 38
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نهم، امك

ــ و موقعي

گذارتأثير

خارجي

مبناي منط

يگجهينت
ياسلام

م در اين

از قدرت

دولت اس

اي تحبر

نظريه اس

براي تح

اينكه خو

س تحليل

استنتاج

كنش-1

در قالب

عقلانيت

و فطرت

اين رو،

برآيندي

خارجي

و تناسب

متفاوت

تكل
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دت در سياسـتسـعا

و رفتـارهـا، كـنش هـا

» مبتنـي بـر مصـلحت

 اسـلامي ايـران، بـه

نمونـه، امـام خمينـي بـه

 تكليـف خـود عمـل

ج ). 2:167ه نـور،

ا شـان،يچون بـه نظـر

د در آن مسـائل علـم

 لازم نيست علـم پيـدا

» تكليـف عمـل بكنـد

و مبـارزه بـا  مستضـعفين

و  كرد، گرچـه سـود

كنـيم مظلوم دفاع مـي

).259:ج

و  ايـران، الگـوي تلفيقـي

و نهادينه تصميم گيرندگان

هاي در انتخاب گزينه

گيرنـدگان كـه تصـميم

و نـواهي و اوامـر ي

هاي ناسازگار بـا گزينه

م گزينه و هاي شروع

ي بـديل، در مرحلـه

 نامشـروع بـر اسـاس

و عناوين ثانويـه  احكام

و س تـأمين تكليف الهي، جهت جلب رضـايت خداونـد

و محركـه اصـلي تصـميم به گونه. است هـ اي كه سائق

م« خارجي جمهوري اسلامي ايران انگيزة اداي تكليـف

گيري در سياسـت خـارجي جمهـورين انگيزة تصميم

نمونـ بـراي.ت در سـخنان رهبـران آن بيـان شـده اسـت

ت«.هاي مختلف به اين امر تصريح كرده است ما بايد بـه

صـحيفه(» نتيجه حاصل شود يا نشود به ما مربوط نيسـت

ن چ.ز نيستي تكليف مستلزم اطمينان از نتيجه قطعي آن

آ ديگر ما نبايد. دم تكليف دارد كه اقدام بكند مسائلي كه

لا. شود خواهيم، حاصل مي كه نتيجه آن مطلبي كه مي اين

 انسان دنبال اين است كه آن تكليفي كه به او شده، به آن تك

ا بر اين اسـاس، مـثلاً).5:18ج، نور ز مستضحمايـت

و ظالمين يك تكليف الهي است كه بايد به آن عمل مستكبرين

م) جمهور اسلامي(ما«زيرا. مادي در پي نداشته باشد از

صحيفه نور،(»اين يك وظيفه اسلامي است. تازيمم مي

 چند لايه گيري عقلانيتصميم

گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايـران تصميم

و باورهاي تصمي. اي است مرحله از يك سو، نظام شناختي

و ساختار سياست خارجي نقش تعيين كننده د نهادها اي

و عقلا عقل محاسبه اي كـ بـه گونـه. نيت ابزاري داردگر

 خارجي جمهوري اسلامي در چهارچوب احكام اسلامي

و محصور مي گزينه در نتيجه، گز. كنند هاي بديل را محدود

و تنها و غير قابل توجيه بر اساس شرع حذف شده  الهي

و ابقاي گزينه تصميم. ماندي مي هاي گيري مبني بر حذف

ن نخست، گزينه. گيرد سه گام صورت مي و هاي مشروع

در دومين گام، بر مبناي احك. شوند اوليه از هم تفكيك مي

ت و اداي

خارجي

سياست

نيا. است

صراحت

ه مناسبت

كنيم، نتي

عمل به

در اين«

ك به اين

كند؛ انس

صحيفه(

مستكبري

م منفعت

و بر ظالم

تصم-2

الگوي تص

چند مرح

شده در

فراتر از

سياست

الهي گزي

احكام اله

مباح باقي

س اول در

احكام او



ي جـايگزين بـر پايـه

هـاي حـذف گزينـه

هـاي حكـومتي، گزينـه

چـون. شوند انتخاب مي

 انتخـاب آنهـا نتـايج

 خـارجي جمهـوري

 انتخاب نمايند كه در

 اسلامي ايران

 خـارجي قـرار دارد، از

بـه. برخوردار اسـت

 جمهوري اسـلامي ايـران را

ي جلب منـافع دينـي

ي سياسـت خـارجي

و گستره زماني  ارزشي

 در برگيرنـده منـافع

ر ايـن اسـاس، كليـه

 براي كسب مصـالح

ميهاي باقي مانده گزينه هاي سرانجام گزينه. شود گزينش

و ابقا مي و حكومت حذف . شوندت عمومي

، پـس از گيري سياسـت خـارجي دومين مرحلة تصميم

و حك و مصالح شرعي اوليه، ثانويـه و مخالف با احكام ر

ايده مبتني بر منطق نتيجه انتخفـ مانده بر پايه تحليل هزينه

ها اگر چه همگي در بردارنده مصلحت هسـتند ولـي گزينه

گيرنـدگان سياسـت رو، تصـميم از ايـن. نخواهد داشت

اي را كنند در چهارچوب عقل حسابگر، گزينه سعي مي

.ترين هزينه باشد بهترين نتيجه با كم

الگوي تصميم گيري عقلاني چند لايه در سياست خارجي جمهوري اس

مفهوم تحليلي مصلحت

 تحليلي مصلحت كه در كانون نظريه اسلامي سياسـت خـ

و تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران  تبيين

و رفتار سياست خارجي جمهور كه فرايند تصميم گيري

مصلحت به معناي. بر اساس مفهوم مصلحت تحليل كرد

و دنيايي و ضررهاي ديني ، چراغ راهنمايي يا دفع مفاسد

صلحت از دو جهت محتوايي يا ارم. باشدي اسلامي مي

چون مصـلحت، بـر خـلاف منفعـت،. شودت متمايز مي

و معنوي مي و هم چنين منافع مادي بـر. باشـدو اخروي

استيي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تلاش
40

جي
خار
ط
واب
هر
نام
صل
ف

�
وم
س
ال
س

�
ول
ها
مار
ش

�
هار
ب

13
90

گ از بين

مصلحت

در

ناسازگار

باقي ماند

اين گزين

يكساني

اسلامي

ردارندهب

مفهو-3

مفهوم تح

قدرت تب

اي گونه

توان مي

و دنيايي

جمهوري

از منفعت

و دنيايي

رفتارهاي
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 حسب برداشت تصـميم

و اعسـار ،) قاعده وسع

و طرارضا مبناي قاعده

و تعريـف) تقيه اجبار

 خـارجي بـر اسـاس

. تصريح كـرده اسـت

 بـالاتر از تمـام فـرائض؛

ر حفـظ اسـلام جـزء

» اعظـم فـرائض اسـت

 جريـان پـذيرش قطعنامـه

و جمهوري اسـلامي

دانـد اگـر خدا مـي«

و مسلمين  مصلحت اسلام

مـن تـا چنـد روز...

و مصـلحت گ بـودم

و عواملي با قبول ...ث

238.( 

 ديگر، در تبيـين سياسـت

اول، امكــان تبيــين.ت

 سياسـت خـارجي آن را

هـا، هنجارهـا، ارزش

كننـده عوامـل تعيـين

و بـين المللـي داخلي

چهـارم،. سـازدر مـي

د اسلامي را مي ر توان

.پايه مفهوم تحليلي مصلحت قابل تبيين است

مصلحت در سياست خارجي جمهوري اسلامي نيز بر حس

و معنوي داخلي و امكانات مادي بر مبناي قاع(ز قدرت

و موقعيت مورد نظر و اهميت موضوع بر مب(ضرورت، فوريت

و شرايط بين،) مهم بر پايه قاعده اكراه، اج(الملليو محيط

.شود مي

گيـري سياسـتم خميني در موارد بسياري بـه تصـميم

ت و نظام جمهوري اسلامي ايران، مصلحت، به ويژه حفظ اسلام

ف«: فرمايدل ايشان مي ريضه است، بـالاحفظ اسلام يك

اگـر. اي بـالاتر از حفـظ خـود اسـلام نيسـتچ فريضه

حفـظ ايـن جمهـوري اسـلامي از اعظ...هاي بزرگ است

ج بر اين اساس، امام خميني در جريـا). 203: 15 نور،

را ترين عامللاً مهم مصلحت اسلام تأمينتصميم خود

و بين .كند المللي را دليل آن ذكر مي تغيير شرايط داخلي

و اعتبار ما بايد در مسير مصلح انگيزه و عزت اي كه همه ما

.ودمب شود، هرگز راضي به اين عمل قبول آتش بس نمي

و مواضع اعـلام شـده در جنـگ  معتقد به همان شيوه دفاع

ديدم ولي به واسطه حوادث انقلاب را در اجراي آن مي

(»بس موافقت نمودمو آتش ج. 8-20:239صحيفه نور،

مفاهيم تحليلي ديگرمفهوم تحليلي مصلحت، در مقايسه با

ي جمهــوري اســلامي از چنــد مزيــت برخــوردار اســت

و هويت اسلامي جمهوري اسـلامي در سياس گذاري ماهيت

ا. سازدي دوم، ساختارهاي اجتمـاعي غيـر مـادي چـون

عو گفتمان اسلامي در كنار ساختارهاي مادي بـه عنـوان

د. داردميظملحو خارجي را سوم، تلفيق سطوح فردي،

پـذيرل سياست خـارجي جمهـوري اسـلامي را امكـان

و منافع فراملي در سياست خارجي جمهوري اس ي اهداف

پاي كه بر

مص

ا گيرنده

ضرورت

و مه اهم

و تبيين

امام

مصلحت

براي مثا

يعني هيچ

ها فريضه

صحيفه(

، اولا598

ت و ثانياً،

نبود انگي

ش قرباني

پيش معت

و كشور

قطعنامه

مفه

خــارجي

گذارتأثير

فراهم مي

و احكام

سياست

در تحليل

گيري پي



 غيـر مـادي سياسـت

ت ملت ايران، جهـان

طلبي راهبرد تجديد نظر

و ، توضـيح اولويـت

ر سياسـت خـارجي

يـي كـه متضـمن هـا

و توجيه  قابل توضيح

 جمهوري اسلامي بـر

 ـنمايل م ـيـ را تحل .دي

و  مـوارد، موضـوعات

و هاي جنبش اسلامي

 خـارجي جمهـوري

 شـرايط مختلـف ماننـد

�. كرد

غ پـنجم، انگيـزه.چهارچوب مفهوم مصـلحت توضـيح داد هـاي

و ارتقا عزت نفس، سعادت  جمهوري اسلامي مانند احيا

ششم، امكان تبيين، راه. دهد همه بشريت را توضيح مي

هفـتم،. سـازد سياست خارجي جمهوري اسلامي را مهيا مـي

د و منافع اسلامي بـر منـافع ملـي مـادي  بعضي از مصالح

م ميي اسلامي ايران را هشتم، انتخاب گزينـه. سازديسر

ق هايي است كه بر مبناي عقل ابزاري مبتني بر منطق نتيجه

ميي را تب ج. كندين و تغيير در سياست خارجي نهم، تداوم

ر و مكاني و متغير در شرايط مختلف زماني  مصالح ثابت

 امكان تبيـين رفتارهـاي متفـاوت سياسـت خـارجي در مـ

ا ميهاي مشابه را جيجاد كند؛ مانند حمايت از بعضي از

و تحول در سياست. حمايت از برخي ديگر يازدهم، تغيير

و موقعيت خارجي واحد در شـ  ايران نسبت به موضوع

مي عربستان سعود ل كريتوان در قالب مصلحت تحليرا

42

جي
خار
ط
واب
هر
نام
صل
ف

�
وم
س
ال
س

�
ول
ها
مار
ش

�
هار
ب

13
90

چهارچو

خارجي

و اسلام

در سياس

تقدم بعض

جمهوري

هاي هزينه

ر نيست

اساس مص

دهم، امك

موقعيت

عدم حم

اسلامي

رابطه با
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.طرح نو
دانشـگاه امـام: تهـران

.سمت
.19، شماره سال پنجم

گـام:، تهـرانيا سوار

 جنـگ، نگـين ايـران،

و تحقيق احمـد  تنظيم

. كبير
شــهيفصــلنامه اند،)ه

 نقـل از داور رضـايي،
.1385آبان 15

 مـدارك فرهنگـي انقـلاب

. اسلامي
،الملـلر روابـط بـين

و:بخـش نظريـه انتقـادي
.22 سال

ت خـارجي جمهـوري

 فارسي
و آيت عشق.1385. ديناني، غلامحسين ط:، تهراندفتر عقل

و سياست؛ رويكـردي اسـلامي.1384.، اصغر ،مصلحت
).ع(صادق

ايتار.1385.مي ابراه و :، تهرانرانيخ تحول دولت در اسلام
سعلوم سياسياز عقل قدسي تا عقل ابزاري،.1381. حميد ،

س.1384. محمد عابد ، ترجمه عبدالرضادر اسلامياسيعقل
.و

و تكليف گرايي در)ره(امام خميني.1382.جمشيدي، محمدحسين
و عراق .4، شمارهفصلنامه مطالعات جنگ ايران

.ز نشر اسراءمرك:، قمولايت فقيه.1379.عبداالله آملي،
منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، تن.1386. آملي، عبداالله

.نشر اسراء:، قمواعظي
امير كبير:، تهرانكاوش هاي عقل نظري.1361. يزدي، مهدي

ديــنظر.1385.ي، علــ خميــه مصــلحت از ر(ينــيدگاه امــام
.5اره، شم)ع(صادق
بيانات در ديدار با هيئت وزيران به.1384.سيدعلي..ا، آيت

،كيهانعقلانيت اسلامي در چالش با عقلانيت ابزاري مدرن،
ا ج صحيفه نور.1371... امام روح سازمان مـدا:، تهران20،

.اسلامي
ا ام دفتر تبليغات اسلا:، قممنشور حوزويان.1377 ...ام روح

و رابرت فالتزگراف هـاي متعـارض در نظريه.1372. جيمز
طيترجمه عل وحيرضا و .قومس:، تهرانيد بزرگيب

بخـ سياست خـارجي رهـايي.1387. فيروزآبادي، سيد جلال
سسياست خارجيخارجي جمهوري اسلامي ايران،سياست ،

و منفعـت در سياسـت.1386. فيروزابادي، سيد جلال هويـت

 منابع

ـ فار الف
ابراهيمي
افتخاري،

ص
برزگر، ابر

پارسانيا،
ميجابر ،

نو
جمشيدي
ف
آ جوادي
آ جوادي
و
حائري يز

،ينيحســ
ص

اي، خامنه
ع
ا خميني،

اس
اينيخم ،

دوئرتي،
ت
ف دهقاني

س
ف دهقاني



، رانيـاياسـلاميجمهـور

و فرصـت هـاي  هـا
و بـين  مطالعـات سياسـي

شـركت:، تهـراني اجتمـاع

ت پژوهشـكده: هـران شجاعيان،

: محسن ثلاثي، تهـران

.سيمرغ: ارمكي، تهران
،)ع( ديـدگاه امـام علـي

پژوهشـكده:، تهران تحقق

، سـالعلـوم سياسـي

و ديـن، در  معـادلات علـم
: علـم دينـي محمد تقـي،

و تعليـقالغيب ، ترجمه

، سـال علوم سياسي جـابري،

مركـز انتشـارات حـوزه

سسـهؤم: سـروش، تهـران

انتشـارات:، قـم اسلامي

جمهـويمنافع مل،)گردآورنده(اسلامي ايران، در داود كياني
.يپژوهشكده مطالعات راهبرد:تهران

و هاروي استار محـدوديت: سياست جهاني.1388. بروس
دفتـر مطا:، ترجمه علي اميدي، چـاپ سـوم، تهـرانانتخاب

.المللي
ق در علـوم اجتمـيخاص تحقيهاكيتكن.1382. فرامرز

.انتشاريسهام
، ترجمه محمد شجاعيانفلسفه علوم اجتماعي.1389.كلي ما

و اجتماعي .مطالعات فرهنگي
، ترجمهنظريه جامعه شناسي در دوران معاصر.1380. جرج

.انتشارات علمي
، ترجمه تقي آزاد ارمكهاي جامعه شناختي بنيان.1374. جرج

دسياست خارجي دولت.1379. سيد عبدالقيوم اسـلامي از
.11، سال سوم، شمارهعلوم سياسي

و راهكارهاي تحقق: علم ديني.1389.سوزنچي، حسين معنا، امكان
و اجتماعي .مطالعات فرهنگي

و عقلانيت در انديشه سياسـي شـيعه،.1381. محمود ععقل
.17پنجم، شماره

.انديشه:، قممعنويت تشيع.1354.، محمدحسين
نظريه علم ديني بر پايه سنجش معـاد.1385. شاهرودي، علي

و موحد ابطحي، سيد محم حسني، حميدرضا، علي پورمهدي
و ملاحظاتديدگاه و دانشگاه:، قمها .پژوهشگاه حوزه

الغ مقدمه بر ترجمه، ملاصدرا، مفاتيح.1363. شاهرودي، علي
.انتشارات مولي:محمد خواجوي، تهران

.، باشگاه انديشهعقلانيت؛ ضد عقلانيت.1386. عليرضا
معناكاوي نقد عقل عربي در انديشه جـابري.1382. محمدتقي

.22، شماره6
و مصلحت،.1376.لي اكبرع .11-12، شماره فقهفقه

مر:، قـم حكم ثانوي در تشريع اسـلامي.1378. علي اكبر
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